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 "!چون خون نخسبد خسروا چشم کجا خسبد مها؟"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 
 !ـ چون خون نخسبد خسروا چشم کجا خسبد مها؟1

 کز چشم من دریاي خون جوشان شد از جور و جفا
 گر لب فرو بندم کنون جــانم بجوش آید درون

 ش آبی زنم بر سر زنـد او جـوش راور بر سر
 معـذور دارم خلـق را گر منکرنــد از عشق مــا
 !آه لیک خود معذور را کـی باشد اقبال و سنا؟

 ـ از جوش خون نطقی بفم، آن نطق آمد در قلم4
 شد حرفها چون مور هم سوي سلیمان لابه را
 کاي شه سلیمان لطف وي لطف را از تو شرف

 ــدف، باغ تــرا جانـها گیادر تــرا جانـها ص
 ما مـور بیچاره شــده، وز خــرمن آواره شــده



 در سیر سیاره شـده، هم تو برس فریــاد مــا
 چون چاکران اندر صفت: ـ ما بنده خاك کفت7

 ما دیـده بان آن صفت، بــا این همه عیب عما
 »اَالله الصمد«تو یاد کن کن الطاف خود، در سابق 

  بدکار و بد هم مجرم هر دو سرادر حــق هر
 تو صدقه کن اي محتشم بر دل که دیدت اي صنم

 در غیر تو چــون بنگرم اندر زمین یا در سما؟
 ـ آن آب حیوان صفــا هـم در گلو گیـرد ورا10

 کــو خورده باشـد بادها زان خسرو میمون لقا
 اي آفتاب انــدر نظر تــاریک و دلگیر و شــرر

 و آن قمر در خوبی و حسن و بهاآنرا که دید ا
 اي جان شیرین تلخ وش بر عاشقان هجــر کش
 در فرقت آن شـاه خوش بی کبر با صد کبریا

 ـ اي جان سخن کوتاه کن، یا این سخن در راه کن13
 در راه شاهنشاه کن، در ســوي تبــریر صفا

 اي تن چو سگ کاهل شده افتاده عوعو بس معو
 و سوي شهنشاه بقاتو باز گردد از خویش و ر

 اي صدبقا خاك کفش، آن صد شهنشه در صفش
 گشته رهی صـد آصفش، واله سلیمان در ولا

 ـ وانگه سلیمان زان ولا لــرزان زفــکر ابتلا16
 از تــرس کورا آن علا کمتر شود از رشکها

 ناگه قضــا را شیطنت از جــام عــزّ و سلطنت
 ضابـر بوده از وي مکرمت، کرده بملکش اقت

 چون یکدمی آن شاه فرد تدبیر ملک خویش کرد
 دیـو و پري را پاي مرد ترتیب کرد آن پادشا

 ـ تا باز از آن عاقل شده، دید از هوا غافل شده به19



 زان باغها آفل شـده، بی بــر شده هم بی نوا
 زد تیغ قهــر و قاهري بــر گردن دیــو و پــري

 اکورا زعشق آن سـري مشغول کردند از قض
 زود اندرآمد لطف شد،مخدوم شمس الدین چومه

 »نه عالم مسوز اي مجتبا«: در منع او، گفت که
 ـ از شه چو دید او مژده آورد در حین سجده22

 تبریـز را از وعــده کار زد باین هر دو سـرا
**** 

 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 
**** 

اینکه خون به هدر نمی رود قاتل به قصـاص مـی            کنایه از   : ـ خون خسبیدن  1
یعنی عاشق خون مرا می ریزد و خـونم         . استعاره از معشوق است   : خسرو. رسد

به هدر می رود و از شد جفاي او در چشمانم به جاي خواب اشک خون جاري          
 .است

 
اگـر خـاموش بمـانم، از    : معناي بیت. کنایه از خاموش بودن  : ـ لب فرو بستن   2

ت و گفتنی هـاي بسـیار درونـم پـرتلاطم و نـاآرام مـی گـردد و             شدت هیجانا 
همچون دیگی به جـوش مـی آیـد و اگـر بخـواهم درونـم را آرامـش بخشـم،                     

 .جوشش و خروشش غلیان پیدا کرده و مرا فرا می گیرد
 
 .سعادت: ـ اقبال3
 
تلمیح است بـه مباحثـه اي کـه بـین سـلیمان و      : مور و سلیمان  . دهان: ـ فم 4

در این مباحث مـور، سـلیمان را مجـاب کـرد و بـه او      . ن در گرفت  پادشاه مورا 
 )فرهنگ تلیمحات. (پندهایی داد

 



 .مروارید درشت: ـ در5
 
 ).غیاث(قافله، کاروان : ـ سیاره6
 
دیدبان و دیذبان به معنـی طلایـه       . به معناي نگهبان و طلایه است     : ـ دیدبان 7

ب گردیـد، دال بـه ذال   فارسی معرب است که در اصل دیدبان بود و چون معر         
رفـتن بینـایی دل     . کـور گردیـدن   : عمـا . تبدیل شده و حرکت آن تغییر یافت      

 .بین دیدبان و عما تضاد است. ضلالت و غوایت و گمراهی: یعنی
 
 
اشاره اسـت بـه آیـه دوم از سـوره اخـلاص             : اَاللهُ الصمد . 13/11 >-: ـ الطاف 8

 .خداوند بی نیاز است. است
 
 .15/13 >-: ـ صنم9
 

 .2/14 >-: ـ آب حیوان10
 

غـم افـزا    . آنچـه دل گرفتگـی و غمگینـی آرد        : دلگیـر . 7/15 >-: ـ آفتـاب  11
 .پاره آتش که بجهد، جرقه: شرر). فرهنگ نوادر لغات(
 

 عظمت، بزرگی: ـ کبریا12
 

 .13/13 >-: ـ سخن13
 

تـن آسـان،    : کاهـل . منظور خداوند هسـت   . معشوق جاودانی : ـ شهنشاه بقا  14
 ).فرهنگ نوادر لغات(مانند سگ بانگ کردن، عوعو کردن : ویدنع.تنبل



 
آصف برخیا اسم وزیر حضرت سـلیمان اسـت کـه بـه خـرد و رأي               : ـ آصف 15

 )فرهنگ تلمیحات(مشهور است و او بود که دیو را از سلیمان باز شناخت 
 

 .17/4 >-: علا. امتحان و آزمایش الهی: تدبیر لطیف ابتلا: ـ مکر16
 

به معنـاي ارجمنـد گردیـدن اسـت         : کز. تقاضا کردن، طلب کردن   : ـ اقتضا 17
این بیت تلمیح اسـت بـه داسـتان حضـرت سـلیمان و ربـوده           ). منتهی الارب (

 .شدن انگشتري او توسط شیطان
 

 ).منتهی الارب(یکتا و یگانه : شاه خرد. 14/7 >-: سرزمین پري: ـ ملک18
 

بـین عاقـل و   . غـروب کننـده  اسم فاعل از آفل، غایب شـونده،       : ـ آفل شدن  19
 .غافل جناس مضارع است و بین غافل و آخل جناس زاید است

 
 .بین قهر و قاهري جناس اشتقاق است. 10/3 >-: ـ قهر20
 

منتهـی  (برگزیـده شـده     : منتخـب . نـه فلـک   . نه عـالم  . 13/11 >-: ـ لطف 21
 ).الارب

 
شـق از جانـب     وقتـی بـه عا    : معناي بیت . فی الحال، در دم، فوراً    : ـ در حین  22

همانگونه که وعـده    . معشوق مژده وصل رسید، در همان لحظه سجده اي کرد         
 .بخشش تبریز به داشتن هر دو سرا می ورزد
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 "چندان بنالم نــالها، چنـــدان بــرارم رنگهـا"شرح غزل 
 

 فائزه پایریز زنجانیشرح غزل 
 
 ـ چندان بنالم نــالها، چنـــدان بــرارم رنگهـا1

 تا بــر کنم از آینه هــر منکــري من رنگها
 بر مرکب عشق تو دل می رانــد و ایــن مرکبش

 از هر قدم می بگذرد زان سوي جان فرسنگها
 بنمـا تــو لعل روشنت بــر کــوري هر ظلمتی

 از عرش بارد سنگهاتــا بر سر سنگین دلان 
 ـ با اینچنین تابانیت دانــی چــرا منکر شدند؟4

 کین دولت و اقبــال را باشــد ازیشان ننگها
 گوئی که کو رندي چنین آخــر بدیدنـدي چنان

 آنسو هزاران جان زمه چون اختــران آونگها
 چون از نشاط نـور تــو کوران همی بینا شونــد

 هوار گردد لنگـهاتــا از خــوشی راه تــو ر
 ـ اما چو انــدر راه تو ناگاه بی خــود می شود7

 هر عقل زیرا رسته شد در سبزه زارت بنگها
 زین رو همی بینم کسان نالان چونی و زدل تهی

 زین رو دوصد سر و روان خم شد زغم چون چنگها
 زین رو هزاران کاروان بشکسته شـد از ره روان

 د بر گنگهازین رو بسی کشتی پر بشکسته ش
 ـ اشکستگانرا جـانها بستست بــر اومید تــو10

 تــا دانش بی حــد تــو پیـدا کند فرهنگها
 تــا قهر را بــر هم زند آن لطف اندر لطف تــو
 تا صلح گیرد هر طرف، تا محو گردد جنگها



 تا جستنی نــوعی دگــر ره رفتنی طرزي دگــر
 گهاپیدا نشود در هر هر جگر در سلسله آهن

 ـ در دعوت جذب خوشی آن شمس تبریزي شود13
 هــر ذره انگیزنده هــر موي چو سـرهنگها

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
آهن پرداخت کرده و شیشه و بلور پشت به زنبق کرده           (آهن مصقول   : ـ آینه 1

کنایـه از خجـل شـدن و رو     : رنگ برآوردن ). که صور اشیاء خارجی در آن افتد      
سـبزي  : زنگ. مکر و حیله به کار بردن نیز معنی دیگر آن است          . ساختن است 

بـین رنـگ   . و زنگار و چرکی باشد که بر روي آیینه و شیشه و امثال آن نشیند 
 .و زنگ جناس مضارع است

 
مقدار طولی است که امروز یک فرسنگ یا فرسـخ بـه شـمار مـی           : ـ فرسنگ 2

مصراع دوم بیانگر سرعت طـی منـازل توسـط          .  کیلومتر است  رود و برابر شش   
 .عاشق براي رسیدن به وصال است

 
تا کور بـاد هـر   . جمله معترضه است: بر کوري هر ظلمتی  . 14/10 >-: ـ لعل 3

 .مرادف سنگدل، سخت دل، بی رحم: سنگین دل. تاریکی و سیاهی
 
 .نیکبختی: تدول. حالت و عمل چیزي که تابان است، تابندگی: ـ تابانی4
 
 .هر چیز آویخته و معلق: ـ آونگ5
 
 .به معناي مرکب رونده فراخ گام و خوش راه و نجیب است: ـ رهوار6
 



بنج و معرب آن است و آن به حشیش اطـلاق مـی    : بنگ. 15/1 >-: ـ بیخود 7
عقل در مقابل عشق تو، مست وسوسه می گردد، زیرا بنـگ            : معناي بیت . شود

 . دشت هستی، عشق آفرین و ضد عقل هستندهاي سکرآور روییده در
 
 .بین چنگ و نی مراعات النظیر است. 7/19: چنگ. 7/17 >-: ـ نی8
 
یکی از رودهاي بزرگ آسیاست که در شمال شبه جزیره هندوسـتان    : ـ تنگ 9

 .جاري است
 

افـزودن ایـن   . الف اشکستن زاید است و در پهلوي الف نـدارد  : ـ اشکستگان 10
ارسی دري براي رفع ابتدا به ساکن از کلمـات پهلـوي بـوده    گوشه الف ها در ف  

 .است
 

 .13/11 >-: لطف. 15/3 >-: ـ قهر11
 

 .قصد، عزیمت: آهنگ. قاعده، روش: طرز. نمط، روش: ـ نوع12
 

کشـش و جاذبـه اي را کـه         : معناي بیـت  ). منتهی الارب (کشیدن  : ـ جذب 13
نگیخته اي می سازد و شمس تبریزي می آفریند، هر ذره اي را چون جهان برا          

 .هر مویی را همچون سردار لشکري پیشرو در عشق می سازد
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 "جرمی ندارم بیش ازین کز دل هوا دارم تــرا"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
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 ز دل هوا دارم تــراـ جرمی ندارم بیش ازین ک1
 از زعفــران روي مـن رو می بگردانی چــرا

 یا این دل خـونخواره را لطف و مراعــاتی بکن
علُ االله ما یشا«یـا قوت صبرش را بده در   »یفْ

 این دوره آمد در روش یــا صبر یا شکـر نعــم
 بــی شمع روي تو نتان دیدن مرین دو راه را

  آبـی ندارد هیچ جــو هرگز نگردانی تـو رو-4
 !کی ذرها پیدا شود بی شعشه شمس الضحی؟

 بی باده تــو کــی فتد در مغــز نغــزان مستیی؟
 بی عصمت تو کی رود شیطان بلا حول و لا؟

 نی قرص سـازد قرصییی،مطبوخ هــم مطبوخی
 تــا در نینــدازي کفی زاهلیه خــود در دوا

 ج اســد؟ـ امرت نغزّد کی رود خورشید در بر7
 بی تو کجا جنبد رگی در دست و پاي پارسا؟

 در مرگ هشیاري نهی، در خــواب بیداري نهی
 در سنگ سقــایی نهی در برق میرنده وفــا

 سیل سیاه شب برد هر جــا که عقلست و خـرد
 زان سیلیشان کی وا خرد جز مشتري هلْ اَتی؟
 اي جام جان جزو و کل وي حلّه بخش باغ و گل

 ته هر سو دهل کاي جان حیران الصلاوي کوف
 هــر کس میرساند مــرا تا عشــر بستانــد مـرا
 آنکم دهــد فهم بیــا گوید که پیش من بیـا

 زانسو که فهمت می رسد، باید که فهم آن سو رود
 آنکت دهــد طال بقا او را ســزد طال بقــا

 ـ هم او که دل تنگت کند، سرسبز و گل رنگت کند13
 ت آرد در دعـا، هم او دهد مزد دعــاهم او



 هم ري و بی و نـون را کردست مقــرون با الف
 »ربنّا«در بـاد دم اندر دهن، تا خوش بگویی 

 لبیک لبیک اي کرم، سـوداي تست انــدر ســرم
 زاب تو چرخی می زنم مکان مانند چرخ آسیا

 ـ هرگز نداند آسیا مقصــود گردشهاي خــود16
 است او یا کسب و کار نابنـاکاستون قوت م

 آبیش گردان می کند، او، نیـز چــرخی می زنـــد
 حــق آب را بسته کند او هم نمی جنبد زجا

 خامش که این گفتار مــا می پرد از اســرار مــا
 تــا گوید او که گفت او هرگز بننماید قفــا

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
. عشـق تـرا در سـر دارم       : هـوا دارم تـرا    . از صمیم دل، با تمام وجود     : ـ از دل  1

 .11/2 >-: ترکیب وصفی مقلوب: زعفران روي
 
. به گوشه چشم نگریستن   . رعایت یکدیگر کردن  : مراعات. 13/11 >-: ـ لطف 2

 .18/8 >-: یفعل االله مایشاء
 
خن دل بـود و اقـرار       حقیقت شکر، س ـ  ": در رساله قشیریه آمده است    : ـ شکر 3

شکر زبان و تـن     . (اما شکر داراي اقسامی است    ). 263ص   ("دل به نعمت حق   
 :مولوي در بیتی می گوید). 263همان، ) (و دل

 سرسبز و خوش هر تره اي، نعره زنان هر ذره اي
 )1/437کلیات شمس، (کا الصبر مفتاح الفرج و الشکر مفتاح الرضا 

عم فعـل مضـارع از     : نتـان . فه تشـبیهی اسـت    اضـا : شـمع روي  . جمع نعمـت  : نِ
 .مخفف توانستن. تانستن



 
). غیاث(به معنی روشنی آفتاب است      . تابندگی. تابناکی: شعشعه. رونق: ـ آب 4

آفتاب چاشتگاه، آفتاب صبحگاهی کـه جهـان را         : شمس الضحی . ذره ها : ذرها
 .روشن می کند

 
. و ناآلودگی بـه گنـاه     پاکدامنی  : عصمت. چیز نیکو و بدیع   . نیک: خوب: ـ نغز 5

 .نگاهداري نفس از گناه
 
دارویی که بکوبند و خمیر کنند و به شکل قرص و گرده هاي خـرد               : ـ قرص 6

داروهاي خشک که با آب     . جوشانده طبی : مطبوخ). فرهنگ نوادر لغات  (سازند  
 ).فرهنگ نوادر لغات(بجوشانند 

 
را دوازده تقسـیم    یکی از دوازده بخش فلک، منجمین منطقه البـروج          : ـ برج 7

در نجـوم احکـامی، اسـد    : بـرج اسـد  . کرده اند و هر قسمتی را برج نامیده انـد   
برجی است ثابت و نر، ربیعی، شمالی، آتشـی و گـرم و خشـک و روزي خانـه                   

رب روز اسـد شـمس و رب شـب او           . شمس و شریک زحل و وبال زحل اسـت        
ــگ اصــطلاحات نجــومی،  . (مشــتري اســت ــدن صــفت). 39فرهن  رگ جنبی
 .تشخیص دارد

 
و هم به معنـاي  ) منتهی الارب(ـ سقاء هم به معناي خشک و شیر آب است         8

و إذْ (اشاره است به آیه شـریفه  ). غیاث(کسی که آب نوشاندن پیشه وي باشد       
  َقو وسی لِ قَی م تَسشـْرَه            ?أساثنَْتـل ع رَتَفج رَ فـَانْ عصاك الحجـ رب بِ نا أضْ مهِِ فَقلُْ

و قسمتی را که موسی براي قوم خود به جستجوي          ) ، سوره بقره  60آیه  ) (عیناً
آب برآمد و ما به او دستور دادیم که عصاي خود را بر سـنگ زن پـس دوازده                    

میرنـده اي کـه بـه      . نعت فاعلی از مـردن    : میرنده. چشمه آب از آن بیرون آمد     
معناي مصراع دوم این است که در سنگ        ). منتهی الارب (مردن نزدیک گشته    



ها چشمه آب می نهی و در برق با همه زودگذر بودن و میرایـی اش پایـداري                  
 .می گذاري

 
خریداري کـردن، دوبـاره     : وا خریدن . اضافه تشبیهی است  : ـ سیل سیاه شب   9

 .17/2 >-: هلْ اَتی. خریدن
 

نـوعی از  : دهـل . جامه نـو ). منتهی الارب(برد یمانی باشد یا غیر آن   : ـ حله 10
 .طبل و نقاره

 .1/10 >-: صلاال
 

: آنکـم . در اینجا به معناي زکوه و خـراج اسـت    . یک دهم هر چیزي   : ـ عشر 11
 .آنکه مرا

 
جمله اي است که در دعاي به طـول عمـر و دوام اسـتعمال مـی     : ـ فال بقا  12

براي همان کسی که فهم : معناي بیت. شود و کنایه از عزت و دولت نیز هست      
م را به کار برد درست همچون کسی که بـراي         را به تو ارزانی می دارد، باید فه       

یاري آرزوي دوام عمر را کند و شـنونده نیـز، بایـد چنـین آرزویـی را متقـابلاً                 
 .داشته باشد

 
همان کسی که ترا اندوهگین مـی       : معناي بیت . 3/10 >-: دعا. اوترا: ـ اوت 13

 سازد، همان کسی راههاي شاد نمودن تو را می داند و همچنین کسی که دعا              
 .کردن را به تو می آموزد، دعایت را مستجاب می کند

 
 .ـ ري و بی و نون در مصراع اول حروف کلمه ربنا هستند14
 



در . نشانه و تمثیل خداوند است    : آب. 3/8 >-: سودا. اجابت باد ترا  : ـ لبیک 15
لَّ شـیء حـی     ن الماءِ کُ ناه مِ و از آب هـر چیـز را زنـده    . قرآن آمده است و جعلْ

) بـه غیـر از دو بیـت اول   (در تمـامی ابیـات    ). 114شـکوه شـمس،     (دیم  گردان
در این بیـت نیـز شـاعر    . محوریت کلام بر حاکمیت اراده و خواست الهی است      

من فقط و فقط نداي تو را لبیـک مـی گـویم و خیـال تـو در سـرم            : می گوید 
همچون آبی که باعث چرخیدن   . زیرا تو اصل و منشاء هستی من هستی       . است
 .ستآسیا

 
آسیا خود هیچ گاه نمی دانـد کـه از چرخیـدن او غـذاي مـا          : ـ معناي بیت  16

 .حاصل می گردد و یا نانوا بوسیله آن امرار معاش می کند
 

همچنانکه آسیا با آب می گردد و اگر آب را          : معناي بیت . آبی او را  : ـ آبیش 17
خواست الهی  تمامی کائنات به فرمان و      . بر او ببندند، از چرخش باز می ایستد       

 .پویا و زنده اند و هر زمان که خداوند اراده نماید، از هستی ساقط می شوند
 

 .روي برگردانیدن: ـ قفا نمودن18
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=============================== 
 "چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را"شرح غزل 

 
 یز زنجانیشرح غزل فائزه پایر

 
 ـ چندانکه خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را1

 می دان که دود گولخن هــرگز نیاید بر سما
 ور خود بـرآید بــر سما کی تیره گردد آسمــان

 کــز دود آورد آسمان چنـدان لطیفی و ضیا
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 خود را مرنجان اي پدر سر را مکوب انـدر حجر
 ابا نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و عز

 ـ گر تو کنی برمه تفو بـر روي تــو باز آید آن4
 در دامـن او را کشی هم بر تو ننگ آید قبــا

 پیش از تو خامان دگر، در جوش این دیگ جهان
 بس بــر طپیدند و نشـد، درمان نبود الّا رضا

 بگرفت دم مار را یک خــار پشت انــدر دهـن
 سـر در کشید و گرد شد مانند گویی آن دغا

  آن مار ابله خویش را بـر خار می زد دمبــدمـ7
 سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها

 بی صبر بود و بی حیل، خود را بکش او از عجل
 گر صبر کردي یک زمان رستی از و آن بد لقا
 !بر خار پشت هر بلا خود را مزن تـو هــم، هلا

 »جاءالقضا ضاق الفضا«ساکن نشین وین ورد خوان 
 فــرمود ربّ العالمین بــا صابرانم همنشینـ 10

رنَا«اي همنشین صــابـران  نا صبــْ َلیغْ ع رِ  »اَفْ
 رفتم بــوادي دگر، بــاقی تــو فـرما اي پــدر
 مر صابران را می رسان هر دم سلامی نو ز ما

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
طاب مولوي به کسانی است کـه بیهـوده بـا قضـا و قـدر در                 در این غزل خ    -1

بر همین اساس در بیت اول می گوید کـه          . ستیزند و راه دیگري را می جویند      
هر اندازه که می خواهی با آنچه در تقدیر توست بجنگ و یـا بـراي تغییـر آن،     

اما بدان همانگونه که دود نـاچیز گـولخن هـیچ گـاه بـه       . دیگران را تهدید کن   
 .ان نمی رسد، در نزد حضرت حق نیز چیزي دگرگون نمی شودآسم



 
خـانٌ فَقـالَ لهَـا و      2 د ی توي الی السماء و هِ اس ُـ مستفاد است از آیه شریفه ثم

ن            عیِ هاً قَالَتآ اَتینـا حـائِ پـس  ). ، سـوره فصـلت   11آیـه   (لِلأرض ائتیاً طوعاً اَو کَرْ
 را و زمـین را کـه بیابیـد          پرداخت به آسمان و آن بود دودي پس گفت هر آن          

اگـر دود گـولخن بـه    : معنـاي بیـت  . خواه یا خواه گفتند آمـدیم فرمـانبرداران       
آسمان برسد، چگونه آسمانی را که این قدر نورانی و روشن است تاریـک مـی                

فریاد و جنگ و تهدید تو نیز تغییـري در قضـا و قـدر بوجـود نمـی                   (گرداند؟  
 ).آورد

 
. که در رختکن گرمابه هـا بـر دیـوار مـی کشـند             تصویرهایی  : ـ نقش گرمابه  3

جمـع احجـار، سـنگ      : حجـر ). فرهنگنامـه شـعري   (کنایه از صورت بی جـان       
رزم . سعی و کوشش در جنگ، جنگ و جدال       : چالش. مأخوذ از ترکی  : چالبش
این کلمه به همین صورت در عربی نیامده . با دشمن جنگ کردن   : غزا. و پیکار 
 که در نظم و نثر فارسی تـاء آخـر آن را انداختـه             ظاهراً همان غزاه است   . است

 .اند، نظیر مدارا
 
فرهنگنامـه  (کنایه از در سختی و تنگی قرار دادن        : ـ قبا بر کسی تنگ آمدن     4

براي جنگ و کشمکش بیهـوده، ایـن تمثیـل آورده مـی        : معناي بیت ). شعري
صطلاحاً که ا. شود که اگر کسی بر ماه تف کند، دوباره به خودش باز می گردد          

 .می گویند تف سر بالا انداختن
 
جهان را به دیگی تشبیه کرده است که       . اضافه تشبیهی است  : ـ دیگ جهان  -5

رفع کراهت و تحمل مـرارت احکـام قضـا و قـدر      : رضا. در جوشش مداوم است   
مضمون این بیت نیز گردن نهادن در برابر قضا و قدر و رضایت در برابـر                . است

 .خواست الهی است
 



 .گلوله اي که از چوب سازند و با چوگان بازند:  گويـ6
 
 6معنـاي بیـت   . مخفف عجله، شـتاب : جمع حیله، چاره، تدبیر عجل: ـ حیل 8
بلا به خارپشت تشبیه شده است و براي کسی که در مقابـل قضـا و قـدر                  : 8تا

وقتی خارپشـتی مـاري را گرفـت، آن         . می ایستد، این تمثیل آورده شده است      
تأمل و درنگ و حیله کردن در مقابل خارپشت، خود را به این سو           مار به جاي    

و آن سو می زد و تمام تنش از جراحت کوفتن هاي مداوم سوراخ سوراخ مـی                 
شد؛ اما اگر مار در مقابل خارپشت صبر و تحمل می کرد، می توانسـت از بنـد       

 .او رها گردد
 
 به معنی حکم الهـی  :قضا. آمد قضا و تنگ شد عرصه: ـ جاء القضا ضاق القضا  9

بدان که نزد حکما قضا عبارت از علـم  : (است که در شرح گلشن راز آمده است 
حق است به آنچه می باید که وجود آن آنچنان باشد تا بر افضل و اکمل نظـام         

 ).449ص ) (و انتظاع واقع باشد
 

 ـ.) ، سوره بقـره 251آیه (ـ مصراع اول اشاره است به وااللهُ مع الصابرین       10 زِع اَفْ
راً  بنا صلَیراً          (اشاره است به آیه     : ع بص ع زَ وا لَجالوُت و جنوَدهِِ قالوا ربنّا اَفْ رزا بو لَم

رین        رنْا علی القومِ الکافِ ضُ و چون برابر   ). ، سوره بقره  252آیه  )(و ثَبتّ اقَدامنا و انْ
 ما شـکیبایی  شدند مرجالوت و لشکرهاي او را گفتند اي پروردگار ما بر ریز بر          

 .را و ثابت دار قدم هاي ما را و یاري کن ما را بر گروه کافران
 

 :ـ مولوي در مثنوي می گوید11
 باز با خود گفت صبـر اولیتر است
 صبـر تــا مقصود زوتر ره برست

 گفت لقمان صبر هم نیکو دمیست
 که پنــاه و دافع هر جــا غمیست



 صبر را بــا حق قرین کرد اي فلان
 )106، 3مثنوي، دفتر (ـر والعصـــر را آگه بخــوان آخــ

به واسطه صبر توانستم خود را از این وادي برهـانم و بـه جایگـاه                : معناي بیت 
پس به صابران سلام مرا برسان و به آنان امیـد ده کـه بـه                . حقیقی دست یابم  

 .آنچه می خواهند دست می یابند
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======================================= 
 "امروز دیدم یـــار را، آن رونــق هــر کار را"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ـ امروز دیدم یـــار را، آن رونــق هــر کار را1

 می شدروان بر آسمان همچون روان مصطفی
 خورشید از رویش خجل، گردون مشبک همچو دل

 او آب و گل افزون زآتش در ضیاازتــابش 
 »بنما نــردبان تا بـــر روم بــر آسمان«گفتم که 

 »ســر تو نردبان، سر را در آور زیر پا«: گفتا
 ـ چون پاي خود بر سر نهی پا بر سر اختر نهی4

 چــون تو هوا را بشکنی پا بر هوا نه هین بیا
 بــر آسمان و بر هــوا صــدره پدیـد آید تــرا

 سمان پران شوي هر صبحدم همچون دعابر آ
**** 

 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 
**** 

ـ بیت اشاره به معراج پیامبر و معشـوق خـود را از نظـر آسـمانی و روحـانی                    1
 .بودن مانند پیامبري دیدن که به معراج رفته
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آب و  .  می گویند  که در آن سوراخ سوراخ باشد؛ هندي آن را جالی         : ـ مشبک 2
خورشـید در مقابـل   : معناي بیـت . روشنایی: ضیاء. استعاره از وجود عاشق : گل

شمس روي معشوقم، رونقـی نـدارد و از تـأثیر وجـود او بـر عـالم، فلـک نیـز                      
به واسطه نورانیت وجـودش،     . همچون دل عاشق من، شرحه شرحه شده است       

 .جسم مادي ما نیز روشن و تابان گشته است
 
به یار گفتم که راه عروج به آسمان را تـو بـه            : معناي بیت . نمایان کن : ـ بنما 3

معشـوق جـواب داد   . من نشان بده و نردبانی برایم قرار داده تا به سوي تو آیی     
که سر تو عین نردبان است؛ اگر ترك تعلقات کنی و تسلیم من باشی، به آنچه   

 .می خواهی دست می یابی
 
. مصراع دوم، دوبار واژه هوا به کار رفته اسـت       در  . هوس، خواهش نفس  : ـ هوا 4
جسم لطیف و روان که گرداگرد زمین را فرا گرفته و جانـداران و گیاهـان            : هوا

پـس از  : معناي بیت. بین دو کلمه هوا، جناس تام است. از آن تنفس می کنند  
مبارزه با هوا و هوس و ترك خودخواهی به مقامی می رسی که می تـوانی بـر               

 ).به اوج برسی. (ن قدم بگذاريسر ستارگا
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=================================== 
 "اي یوسف خوش نام ما خوش می روي بر بام ما"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ـ اي یوسف خوش نام ما خوش می روي بر بام ما1
 ــاز از بــام از در دراالصلا ب» انــا فتََحنــا«

 اي بحر پر مرجان من واالله سبک شــد جان من
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 ایــن جان سرگردان مـن از گردش این آسیا
 اي ساربان بــا قافله مگذر مــرو زیـن مــرحله
 اشتر بخوابان هین هله نه از بهر من بهر خدا

 ـ نی نی برو، مجنون برو، خوش در میان خون برو4
 رو، زیرا که جانرانیست جااز چون مگو، بی چون ب

 گر قالبت در خاك شد جــان تو بر افلاك شــد
 گـــر خرقه تــو چاك شد جان ترا نبود فنا

 از ســرّ دل بیــرون نــه، بنمــاي رو کایینه اي
 چــون عشق را ســر فتنـه پیش تو آید تنها

 چون می روي؟ گستاخ و افزون می روي؟«: ـ گویی مرا7
  می روي آخر نگویی تا کجا؟بنگر که در خون

 ز آتشهاي دل، بــر روي مفرشهـی دل«گفتم کـ 
عل مایشا  »مـی غلط در سوداي دل تا بحر یفْ

 هر دم رسولی می رسـد، جــانرا گریبان می کشد
 »باصل خود بیا«: بــر دل خیالی می رود یعنی

 ـ دل از جهان رنگ و بو گشته گریزان سوبسو10
 »اصل کو؟ جامه دران اندر وفاان «: نعره زنان کـ

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
نا  >-: ـ یوسف 1 َحاً        :  انّا فَتح نا لَک فتَْ َسوره فـتح   1آیه  (اشاره است به انِّا فَتح ، .(

 .13/10 >-: الصلا. بدرستی که دادیم پیروزي دادنی
 
مرواریـد ریـزه، مرواریـد      :  از دنیاست؛ مرجان   استعاره: آسیا. 7/13 >-: ـ بحر 2

 .خرد، لؤلؤ
 



از اصـواتند و    : هین وهله . کنایه از توقف کردن   :  اشتر خوابانیدن  >-: ـ مرحله 3
 ).38سرود خورشید، (به مفهوم هان و هلا می آید 

 
فرهنگنامـه  (کنایـه از عاشـق شـدن      : در خـون بـودن    . مجنـون وار  : ـ مجنون 4

ه، اي عاشق شادان و پیچیـده در خـون عاشـقی ات،            نه ن : معناي بیت ). شعري
زیرا که جان تو، جایگاهی در این       . راه را ادامه بده بی هیچ برهان و حجتی برو         

 .دنیا ندارد
 
. بـین قالـب و جـان تضـاد و طبـاق اسـت      . کالبد، منظـور تـن اسـت      : ـ قالب 5

کنایـه از مـردن     : خرقه چـاك شـدن    . همچنین بین خاك و افلاك تضاد است      
 : مولوي در جایی دیگر می گوید.است

 این تن همچو خرقه را تا نکنی ز سر برون
 )210، 5کلیات شمس، (بنــد ردا و خرقه اي، مــرد سرسجاده اي 

تـن ماننـد خرقـه    . اگر تن از بین برود، روح پایدار و فروزنده است        : معناي بیت 
 .اي است که تکه تکه می شود ولی روح فناناپذیر است

 
قلب انسان كامل را گويند و انسان را از جهت مظهريت    : ـــ آینــه 6

: سر فتنـه ). فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي  .(ذات و صفات و اسماء آینه گویند      
 .فتنه گر. کسی که باعث غوغا و فتنه است

 
علْ منْ یشاء اشاره اسـت بـه         >-: سودا. اضافه تشبیهی است  : ـ مفرش دل  8  یفْ
علُ االله مایشاء  ( دریـاي مشـیت    : بحر یفعل مایشـاء   ). ، سوره ابراهیم  27 آیه)(یفْ

 .اضافه تشبیهی است. الهی
 
ون          : ـ اصل 9 عـ نّا للِّه و انا الِیـهِ راجِ پیـام آوري از جانـب      : رسـول . اشاره دارد به اِ

 .حق



 
جایگاه و وطـن حقیقـی      : اصل. منظور جهان مادي است   : ـ جهان رنگ و بو    10

 :مولوي در جایی دیگر می گوید
 ی که دور ماند از اصل خویشهر کس

 )210، 1مثنوي، دفتر (بــاز جـوید روزگار وصـل خویش 
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==================================== 
 "آمدنــد از آسمــان جــانرا که بــاز آ الصلا"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ــان جــانرا که بــاز آ الصلاـ آمدنــد از آسم1

 »اي نادي خوش اهلاً و سهلاً مرحبا«جان گفت 
 سمعاً و طاعه اي ندا هر دم دو صد جانت فـــدا

لْ أَتییک بـار دیگر بانگ زن تا بر پرم بر ه 
 اي نادره مهمان مــا بــردي قــرار از جــان ما

 »برون از جان و جا«: آخر کجا می خوانیم گفتا
  پاي ایــن زندانیان بیــرون کنم بنــدگرانـ از4

لا بــر چــرخ بنهم نردبان تا جان برآید بر ع 
 تو جان جــان افــراستی، آخر زشهــر مــاستی
 !دل بر غریبی می نهی، این کی بود شرط وفا؟
 آوارگی نوشت شــده، خــانه فراموشت شـــده
 آن گنــده پیر کابلی صد سحر کردت از دغا

  قافله بر قافله پویان ســـوي آن مرحــلهـ این7
 چون دل نمی جوشد ترا؟! چون بر نمی گردد سرت؟

 بانگ شتربان و جرس می شنود از پیش و پــس
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 اي بس رفیق وهمنشین آنجا نشسته گوش ما
 خلقی نشسته گوش ما، مست و خوش و بیهوش ما

 نعره زنان در گوش ما که سوي شاه آ اي گدا
**** 

 )بحر رجز مثمن سالم(فلعن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مست
**** 

 .خوش آمدي: ندا کننده اهلاً و سهلاً: نادي. 1/10: ـ الصلا1
 
لْ  (اشاره است به آیه شـریفه     : هل اتی . چشم، بالاي چشم  : ـ سمعاً و طاعه   2 هـ

ن شیئاً مـذکوراً    سـوره دهـر   21آیـه  ). (اَتی علَی الانسانِ حینُ من الدهرِ لمَ یکْ
. آیا می دانید که بر انسان وقتی از روزگـار کـه چیـزي نبـود مـذکور            ). لانسانا

هر لحظه نفس و جان را فداي تو        : در جواب دعوت معشوق گفتن    : معناي بیت 
 .خواهم کردم، یک بار دیگر مرا به سوي خود خوان

 
قـرار از  . معشوق. مهمان کم نظیر. ترکیب وصفی مقلوب است : ـ نادره مهمان  3

فراتـر از جسـم و   : برون از جـان و جـا     . کنایه از عاشق و واله کردن     : جان بردن 
 .مکان بودن

 
. بلندي و بزرگـی : علا. ثقیل و سنگین در مقابل خفیف و سبک است      : ـ گران 4

بند سنگینی را که به واسطه ماندن در این دنیا، بـه روحـم بسـته         : معناي بیت 
ازم بـه سـوي چـرخ راه مـی     اند، باز خواهم کرد و با نردبانی که از عشق می س    

 .یابم تا جانم به بلندي دست یابد
 
 .9/1: ـ جان فزا5
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 "اي یوسف آخـر سـوي این یعقــوب نابینا بیا"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 
 ــوب نابینا بیاـ اي یوسف آخـر سـوي این یعق1

 اي عیسـی پنهان شــده بـر طارم مینــا بیــا
 از هجر روزم قیر شد، دل چون کمان بد، تیر شد

 یعقوب مسکین پیر شد، اي یـوسف برنــا بیا
 !اي موسی عمـران که در سینه چــه سیناهاستت
 گاوي خدایـــی می کند، از سینــه سینا بیــا

 ه چون چنگ آمدمـ رخ زعفران رنگ آمدم، خم داد4
 در گور تن تنگ آمدم، اي جــان با پهنا بیــا

 چشم محمد با غمت، وا شــوق گفته در غـمت
 زان طره انــدر همت، اي ســـّر ارسلنا بیــا

 خورشید پیشت چون شفق، اي برده از شاهان سبق
 اي دیـــده بینا بحــق، وي سینه دانــا بیــا

  جان چه ارزد خود بدنـ اي جان تو و جانها چو تن، بی7
 دل داده ام دیر است من، تا جان دهم جانا بیا
 تا برده دلــرا گرو، شــد کشت جانـــم در درو

 اول تــو اي دردا بــرو، و آخـر تو درمانا بیا
 اي تــو دوا و چــاره ام، نور دل صــد پــاره ام
 انــدر دل بیچــاره ام چـون غیر تو شدلا بیا

 در تو من، تا چرخ می گوید زفنـ نشناختم ق10
 دي بر دلش تیري بزن، دي بر سرش خارا بیا
 اي قـاب قوس مرتبت وان دولت بــا مکرمت
 کس نیست شاها محرمت در قرب او ادنی بیا



 اي خسرو مه وش بیا اي خوشتر از صد خوش بیا
 اي آب واي آتــش بیــا اي در و اي دریا بیـا

 جاهت اي روح الامیناز ! ـ مخدوم جانم شمس دین13
 تبریز چون عرش مکین از مسجدالاقصی بیا

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
اشاره و تلمیحی اسـت بـه نابینـا شـدن حضـرت      :  یعقوب نابینا4/1: ـ یوسف 1

اشـاره  : عیسـی پنهـان   . یعقوب پس از اینکه از دوري پسرش بسیار گریه کـرد          
متوقف شدن حضرت عیسی در فلک چهارم به خـاطر سـوزنی کـه بـه        دارد به   

بین یوسف و یعقوب مراعات  . ایوان شیشه اي، آسمان   : طارم مینا . همراه داشت 
 .النظیر است

 
اصـطلاحات  .) (هجران، التفات به غیر حق را گویند، درونی و بیرونی  : ( هجر -2

 :مولوي در جایی دیگر می گوید). عرفانی عراقی
 جر اوست شب که سیه پوش گشتاز سبب ه

مجاز : قیر) 1/4879کلیات شمس، (تا که به تو دود شب زآتش سوداي ماست         
از شـدت  . (روز مـن مثـل قیـر سـیاه شـد     : روزم قیر شد. آب معناي تیره است   

 .بین برنا و پیر تضاد است. جوان: برنا. صاف و یکتا شدن: تیر شدن دل). هجر
 
و گوسـاله سـامري را کـه بنـی          ) ع(موسـی   ـ تلمیح دارد به داستان حضرت       3

 .اسرائیل آن را در غیاب موسی به خداي برگزیدند
 
: گـورتن . جان وسیع : جان با پهنا  . 7/16: خمیده چنگ : خم داده . گونه: ـ رخ 4

تن را به گوري تشبیه کرده است که روح با وسعت و بی             . اضافه تشبیهی است  
 .کرانگی اش در تنگناي آن، جاي نمی گیرد



 
قـاء       : واشوق. در اینجا مفهوم اشک را دارد     : ـ نم 5 اشاره به حدیث واشوقاه الِی لِ

نا . گیسوي پریشان : طره اندر هم  . گیسو: طره. اخوانی می باشد   رّ ارَسلْ جمله : سِ
                شـاهداً و ناك لْ اي است که در قرآن مکرر استعمال شده است از جمله انِّا ارَسـ

بشِّراً نذَیراً    بدرسـتی کـه مـا تـرا فرسـتادیم گـواه و           ). ره احـزاب  ، سو 45آیه  (م
چشم محمد از شوق تو گریان است و   : معناي بیت . بشارت دهنده و بیم کننده    

به خاطر گیسوي در هم و پریشانت و از غم دوري ات حدیث واشوقاه را تکـرار          
 .می کند

 
سینه اي که بر آن نور حق تجلی می         : سینه دانا . پیشی گرفتن : ـ سبق بردن  6

 .کند
 
 یعنی مدت هاي مدیدي است که من دلـداده شـده ام جـان     …ـ دل داده ام   7

 ).فرهنگنامه شعري(جان سپردن، مردن : دادن
 
 .کنایه از جان به آخر رسیدن: ـ کشت جان در درو بودن8
 
 .فانی شدن، از بین رفتن: ـ لا شدن9
 

و را نمـی    من ارزش و جایگاه ت ـ    : معناي بیت . سرود و آواز طرب انگیز    : ـ فن 10
کـه بـر دلـش تیـري زن و بـه سـرش       : دانستم و فلک از روي حیله می گفـت      

 .سنگی بیفکن
 

ن اوَ اَدنـی   (اشاره است به   :  قاب قوس  -11 ی سـ َقو سـوره  10آیـه  ) (فکانَ قـاب ،
 .بزرگی، جوانمردي: مکرمت. پس بود قدر دو کمان یا نزدیکتر). نجم

 



معشـوق در   . و آتش تضـاد اسـت     بین آب   . معشوق زیبارو : ـ خسرو مه وش   12
چنانکـه  . غزلیات عرفانی هم آب است و هم آتش، هم درد است و هـم درمـان           

 :حافظ گفته است
 دردم از یار است و درمان نیز هم

 )260دیوان حافظ، (دل فــداي او شـد و جان نیز هم 
 

محـل  : عـرش . صاحب مکـان  : جبرئیل، مکین : روح الامین . ارباب: ـ مخدوم 13
اسماء مقید الهی است و آسمان را عرش گویند و فلک الافلاك را نیـز             استقرار  

مقصــود : مســجد اقصــی). فرهنــگ لغــات و تعبیــرات مثنــوي(عــرش گوینــد 
خطاب مولوي در این بیت به شـمس        . مسجدالاقصی، قبله اول مسلمانان است    

 .تبریزي است
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=========================== 
 "اي نوش کرده نیش را، بی خویش کن با خویش را"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
  اي نوش کرده نیش را، بی خویش کن با خویش را-1

 با خویش کن بی خویش را، چیزي بده درویش را
 تشریف ده عشــاق را، پــرنــور کــن آفـاق را

  رابــر زهر زن تریاق را، چیزي بده درویش
 با روي همچون ماه خود، با لطف مسکین خواه خود

 ما را تو کن همراه خود چیزي بده درویش را
  چون جلوه مه می کنی وز عشــق آگه می کنی-4

 باما چه همره می کنی؟ چیزي بده درویش را
 درویش را چه بود نشان، جان و زبان در فشــان

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=221


 نی دلق صد پاره کشان، چیزي بده درویش را
 م و آن دم توي، هم عیسی و مـریم تــويهم آد

 هم راز و هم محرم تویی، چیزي بده درویش را
 ـ تلخ از تو شیرین می شود، کفر از تو چون دین می شود7

 خار از تو نسرین می شود چیزي بده درویش را
 !کفر مــن و ایمــان من! جــان من و جانان مـن

 چیزي بــده درویش را! سلطان سلطانان من
  تن پرست بوالحزن، در تن مپیچ و جــان مکناي

 منگر بتن، بنگر بمن، چیزي بــده درویش را
 چون کنم؟ یک باره دلرا خون کنم«: ـ امروز گویم10

 وین کار را یکسون کنم چیزي بده درویش را
 تو عیب مــا را کیستی؟ تــو مار یــا ماهیستی؟
 خود را بگو تو چیستی؟ چیزي بده درویش را

 را در افکن در عــدم زیــرا نشاید اي صنمجانــ
 تـو محتشم او محتشم چیزي بده درویش را

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

مهمترین ویژگی این غزل این اسـت کـه قافیـه در آن رعایـت نشـده اسـت و              
ایـن  عبارت چیزي بده درویش را به صورت ردیف آمده است و ایـن از عیـوب                 

 .غزل است
**** 

بـی  . بین نـوش و نـیش جنـاس اخـتلال و تضـاد اسـت          . عسل. شهد: ـ نوش 1
کسی که نسبت بـه دنیـا و تعلقـات آن           : درویش. همان بیخودي است  : خویش

عاقل ترین آدمیان درویشانند که به اختیار خـود        : (نسفی می گوید  . اعتنا نکند 
ز جهـت آنکـه در زیـر هـر          درویشی کنند و از سر دانش نامرادي برگزیده اند ا         

). فرهنــگ لغــات و اصــطلاحات عرفــانی) (مــرادي، ده نامــداري نهفتــه اســت



به خود و وجود مادي خویشتن توجه نکردن و از خودي خود دسـت          : بیخودي
اسـت و در  ) بـا خـودي  (در دیوان شمس یبیخودي نقطه مقابل .(کشیدن است 

ن و وصال بـه حضـرت     پیوست. مقایسه با آن مزیت هاي فراوانی برخوردار است       
. بیخودي با سـکر متـرادف اسـت       . دوست در مرحله بیخودي امکان پذیر است      

درویـش در ایـن غـزل       ). فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شـمس       (
 .استعاره از عاشق است

 
به معناي شرف دادن اسـت و در اصـل          . نوعی خلعت ملبوس است   : ـ تشریف 2

ا خلیفه به کسی داده می شـد، تشـریف          هر نوع بخششی که از طرف پادشاه ی       
 :حافظ می گوید). فرهنگ اشارات. (خوانده می شد

 هــر چــه هست از قــامت ناســاز مــاست
 )17دیوان حافظ، (ورنـه تشریف تو بر بالاي کس کوتاه نیست 

 
 .13/11: ـ لطف3
 
پس از جلوه گري و نمودن چهره همچون ماهت، عشـق را بـر          : ـ معناي بیت  4

اي معشوق من پس از آن چه چیزي را بـه مـن عاشـق               . وشن می سازي  من ر 
 هدیه می دهی؟

 
نشـان درویـش    : معنـاي بیـت   . پشمینه اي که درویشان مـی پوشـند       : ـ دلق 5

حقیقی، جامه صد پاره اي که بر تـن دارد نیسـت؛ بلکـه جـان و زبـان روشـن         
 .اوست

 
ت(مجازا؛ً روح و نفس الهی که به مقتضیات : ـ دم 6 در )  فیِهِ مـِن روحـی  و نَفخَْ

میـان آدم و دم جنـاس زایـد     ). فرهنگ نـوادر لغـات    (کالبد آدمی دمیده است     
 .است



 
نام گلی است معروف و آن سفید و کوچک و صد برگ می باشـد و        : ـ نسرین 7

یکی را گل مشکین مـی گوینـد و دیگـري را گـل نسـرین از       : آن دو نوع است   
 .ینی می خوانندآن را به عربی ورد الص. جنس گل سرخ است

 
داراي اقسام و انواع متفاوتی است که از آن جمله می تـوان بـه کفـر              : (ـ کفر 8
. مقصـود از کفـر باطـل      . و کفر حقیقی یا محمود اشاره کـرد       ) باطل یا مذموم  (

کفري است که توجه به خود یا دیگر تعینـات مـادي، مـانع از درك حقیقـت                  
نـده طریـق حـق در نهایـت        مطلق شود؛ اما مقصود آن است کـه عاشـق و پوی           

مقامی تعینات و کثرات موجود و حتی هستی خود را در وجود باقی حق محو               
اصـطلاحات و  .) (نباشـد ) او(و فانی ببیند و قادر بـه مشـاهده هـیچ چیـز جـز         

از طرف دیگر کفر نیز بـه ماننـد ایمـان مظهـر             ). مفاهیم عرفانی دیوان شمس   
از مقتضـیات اسـماي جلالیـه       است، کفر   ) معشوق(اسمی خاص از اسماء حق      

با توجه به   ). همان(است و ایمان از مقتضیات اسماي جمالیه به شمار می رود            
همین نگرش است که مولوي کفر و ایمان را با یکدیگر جمع کرده و هـر دو را   

 :چنانچه سنایی می گوید. متعلق به معشوق می داند
 کفر و دین هر دو در رهت پویان

 )60حدیقه الحقیقه، ( گویان وحـــده لاشریک لــه
 
تن پرور و کاهل و بیکار و بیعار و کسی که به ناز و نعمت خـود        : ـ تن پرست  9

کسی که در منتهاي غم و انـدوه بـه سـر            . پدر غم و اندوه   : بوالحزن. را بپروراند 
حالت احتضار و جـان کنـدن و کنایـه از رنـج و شـکنجه                : جان کندن . می برد 
 .دیدن

 
کنایه از پریشان و بی قرار کـردن، عاشـق شـدن، کـار را      : ـ دل خون کردن   10

 کار را یکسره کردن. یکسون کردن



 
 .ماه هستی: ـ ماهیستی11
 

 .استعاره از معشوق است: صنم. 11/4: ـ عدم12
http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=220 

================================ 
 " مــاییم و شمــااي عاشقان اي عاشقان امروز"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ـ اي عاشقان اي عاشقان امروز مــاییم و شمــا1

 افتــاده در غـــرقابه تا خود که داند آشنــا
 گر سیل عالم پر شود هر موج چون اشتــر شود

 مـرغان آبی را چه غم، تا غم خورد مرغ هوا
 وختهما رخ زشکر افروخته با مــوج و بــحر آم

 زان سان که ماهی را بود دریا و طوفان جان فزا
 ـ اي شیخ ما را فوطه ده وي آب ما را غوطه ده4

 اي موســی عمـران بیا بر آب دریا زن عصا
 این باد انــدر هر ســري سوداي دیگر می پــرد

 ســوداي آن ســاقی مـرا، باقی همه آن شما
 قی کلهدیروز مستانــرا بـــره بــر بـود آن ســا

 امروز می در می دهــد تا بــر کند از ما قبــا
 ـ اي رشک ماه و مشتري با ما وپنهان چون پري7

 خوش خوش کشانم می بري آخر نگویی تا کجا؟
 هر جا روي تو با منی اي هر دو چشـم و روشنی
 خواهی سوي مستیم کش، خواهی ببر سوي فنا
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 عالم چو کوه طور دان مــا همچو موسی طالبان
 هــر دم تجلی می رسـد بر می شکافد کوه را

 ـ یک پاره اخضر می شود یک پاره عبهر می شود10
 یک پاره گوهر می شود یک پاره لعل و کهربا

 اي طالب دیـــدار او بنگــر دریــن کهســار او
 اي که چه باده خورده ما مست گشتیم از صدا

 اي بـاغبـان اي بـاغبـان در مـــا چه در پیچیده؟
 گــر بــرده ایم انگور تـو تـو برده انبان ما

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
 .منظور دریاي عاشق است. آبی که غرق کند: غرقاب. شنا کردن: ـ آشنا1
 
اگـر سـیلی تمـام    : معناي بیت . باشد که : تا. استعاه از عاشق است   : ـ مرغ آبی  2

 امواجش چون اشتري رمیـده باشـد، مرغـان آبـی غمـی از آن                عالم را بگیرد و   
ندارند و در آن غوطه می خورند فقط مرغان هوا غم می خورند که چرا در این                

 .دریاي عشق شناور نیستند
 
 .بین موج و بحر و ماهی و دریا و طوفان تناسب است: 9/01ـ جان فزا 3
 
که دریدن جامـه از بـی       کنایه از قبا کردن جامه، چاك کردن        : ـ فوطه کردن  4

موسـی از پیـامبران     ). فرهنگنامـه شـعري   (صبري در سوگ یا جـزء آن باشـد          
ّنـاتٍ  (وي نه معجزه داشت  . اوالعزم بوده است   سع آیـاتِ بیِ ) و لَقدَ آتَینا موسی تِ

کـه یکـی از ایـن       ). 189قصص الانبیاء نیشـابوري،     ) (، سوره الاسري  101آیه  (
اشاره است به عصاي موسـی کـه اژدهـا شـد و             : عصا. معجزات انفلاق دریا بود   

 .یکی از معجزات حضرت موسی بود



 
نـام خلطـی از اخـلاط    : سـودا .فکر خام آوردن، جنون انگیختن: ـ سودا پختن  5

اربعه و در فارسی به معنی دیوانگی است و این مجاز است چرا کـه بـه سـبب                   
 .دیوانگی. کثرت خلط جنون پیدا می شود

 
در ایـن بیـت طنـز لطیفـی         . بیت استعاره از وجود عاشق اسـت      در این   : ـ قبا 6

معشوق همچون ساقی دلربایی است که دیروز آنچنان عاشقان         . دیده می شود  
را مست کرد که همه فریفته گشتند و دارایی خود را به او دادند و امروز جلوه                 

 .اي تازه می کند تا کل هستی آنها را برباید
 
از سیارات فلک ششم است کـه  .  سعداکبر استستاره اي است که: ـ مشتري 7

برخـی  : پري. آن را به فارسی بر جیس می نامند و آن را قاضی فلک نیز گویند    
آن را همان جن دانسته اند، اما در تصور عوام پري مؤنث است و معمـولاً آن را     

پري بسیار زیباست و گـاه بـا فرشـته و    . لطیف تر از جنس جن تصور کرده اند    
پري غالباً دیـده نمـی شـود و از چشـم آدمـی              . دف به کار می رود    حوري مترا 

. قید است به معنی آهسته آهسته   : خوش خوش ). فرهنگ اشارات (پنهان است   
 .در حالی که مرا می کشانی، با خود می بري: کشانی می بري. نرم نرم

 
 .مرا به سوي مستی کش: ـ مستیم کش8
 
در . همـان وادي ایمـن اسـت      نام کوهی است در صـحراي سـینا کـه           : ـ طور 9

قسمت اعلام المنجد آمده است که اسم کوهی است در شب جزیره سـینا کـه         
در آنجا خداوند بر موسی و بعداً بر ایلیاي نبی تجلی کرد و گاهی از آن به اسم         

خواجه عبداالله انصـاري  : تجلی) فرهنگ تلمیحات. (جبل سینا نیز یاد می شود     
ون تابان گـردد عاشـق از تـابش وي نـاتوان     تجلی برقی است که چ   : (می گوید 

خواهد که در وي به جـان گـردد و مـرد در آن میـان نهـان و او عیـان                      . گردد



هر که را خبر بـیش، تجلـی را در وي    . تجلی ناگاه آید اما بردن آگاه آید      . گردد
 )1322رسائل جامع خواجه عبداالله،)(اثر بیش

 
 آن زرد باشد به خلاف شـهلا        نرگس که در میان   : سبز، سبزه عبهر  : ـ اخضر 10

کاه ربا، مغناطیس، آهن ربا و مجازاً جـاذب        : کهربا. 14/10: لعل. که سیاه باشد  
 ).351گزیده غزلیات شمس، شمیسا، (و کشش 

 
ایـن بیـت نیـز    (ـ این بیت اشاره دارد به داستان حضرت موسی و کوه طور         11

 .)ادامه بیت پیشین ودر وصف کوه طور است
 

کسی را مورد مؤاخذه    : در کسی پیچیدن  . ستعاره از معشوق است   ا: ـ باغبان 12
اي معشوق چقدر ما را تحت مؤاخذه قـرار مـی دهـی؟      : معناي بیت . قرار دادن 

 .اگر ما بهره اي اندك از وجود تو برده ایم، تو همه وجود ما را به یغما برده اي
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==================================== 
 "اي باد بی آرام مــا بــا گــل بگــو پیغام مــا"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ـ اي باد بی آرام مــا بــا گــل بگــو پیغام مــا1

 که اي گل گریز اندر شکر چون گشتی از گلشن جدا
 اي گــل زاصل شکري، تــو با شــکر لایق تري

  خوش و از هر دو شیرین تر وفاشکرخوش و گل هم
 رخ بـــر رخ شکـر بنــه، لذت بگیر و بـــوبده
 از دولت شکـــر همــه از تلخی جــور فنـــا

 ـ اکنون که گشتی گلشکر، قوت دلی نــورنظر4
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 از گل برآر دل گذر، آن از کجا؟ این از کجـا؟
 با خار بودي همنشین چون عقل با جانی قـرین

 ز زمین منزل به منزل تا لقابـــر آسمان رو ا
 در ســرّ خلقان می روي، در راه پنهــان می روي
 بستان به بستان می روي آنجا که خیزد نقشها

 ـ اي گل تو مرغ نادري برعکس مرغان می پـري7
 کامد پیامت زان ســري پـرهابنه بــی پر بیا

 اي گل تـــو اینها دیده زان بـــر جهان خندیده
 ــدریده اي گــریز لعین قبــازان جـــامها ب

 گلهاي پـار از آسمان نعــره زنـــان در گلستان
 که اي هر که خواهد نردبان تا جان سپارد در بلا

 ـ هین از ترشح زین طبق بگذر تو بی ره چون عرق10
 از شیشه گلّابگر چون روح از آن جــام سما

 اي مقبل و میمون شما، با چهــره گلگون شمــا
  همچون شما، ما روح گشتیم الصلابودیم ما

 از گلشکر مقصود ما لطف حـق ست و بــود ما
 اي بود ما آهن صفت وي لطف حق آهن ربا

 ـ آهن خرد آیینه گر، بـر وي نهد زخــم شرر13
 ما را نمی خواهد مگر، خواهم شما را بی شما

 هان اي دل مشکین سخن پایان ندارد این سخن
 ا که می گویی مرابـا کس نیارم گفت من، آنه

 اي شمس تبریزي بگو سـرّ شهان شــاه خــو
 بی حرف و صوت و رنگ و بوکی تابد آن شمس کی تابد ضیا

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 



جـاي  : گلشـن . استعاره از عاشق اسـت    : شکر. استعاره از معشوق است   : ـ گل 1
 ).غیاث( و شن که کلمه نسبت است گل و این مرکب است از گل

 
فعل امر از مصـدر جهیـدن بـه معنـاي     : بجه. اضافه استعاري است  : ـ جور فنا  3

 .جستن است
 
قـوت  . مرکب از گل و شعر معروف به گل قند که قـوت دل افزایـد          : ـ گلشکر 4
 :مولوي در جایی دیگري می گوید: جدا شو دل: برآ: نور نظر،روشنی دیده: دل

 دن بر آسمانهاز دل خواهی ش
 زدل خواهی گل دولت دمیدن
 زدل خواهی به دلبــر راه بردن
 زدل خواهی زننگ و تن رهیدن

 )20045، 200 4/46کلیات شمس، (
 
فرهنـگ لغـات و اصـطلاحات       .) (مراحـل سـیر و سـلوك را گوینـد         : (ـ منزل 5

عزیزالدین نسفی . این مراحل باید طی شوند تا سالک به معرفت رسد       ). عرفانی
اي درویش، سالک را چندین منازل قطـع بایـد کـرد تـا بـه مقـام                  : (گویدمی  

تصوف رسد و نام وي صوفی گردد و صوفی را چندین منـازل قطـع مـی یابـد                   
در ). 297انسـان الکامـل،   .) (کرد تا به مقام معرفت رسد و نام وي عارف گردد        

 .استاین بیت هم، منزل به منزل رفتن و تدریجاً به لقاء رسیدن، موردنظر 
 
اسم معنی اسـت کـه   . جمع خلق به معناي مردم است    : خلقان. 11/11: ـ سر 6
 .جمع بسته شده است) ان(با 
 
کامـد  . کنایه از قطع تعلقات و آزاد بودن از هر وابستگی اسـت       : ـ بی پر بودن   8

: معنـی بیـت   . پیام عاشـقی از عـالم روحـانی بـراي تـو آمـد             : پیامت زان سري  



و تعلقات دنیوي باشد چون از عالم روحانی اسـت          معشوق باید بدون وابستگی     
 .از همین رو مرغ نادر است و بدون پر می پرد

 
نردبان پله هایی دارد براي رسیدن بـه  : نردبان. گلهاي پرپر شده: ـ گلهاي پار 8

حق، اما همانگونه که در غزلیات قبل توضیح داده شد براي بـالا رفـتن از ایـن        
در ایـن بیـت   .  ابتدا بایـد بـلا را بـه جـان خریـد     پله ها و به معراج رسیدن، در  
 ).خندیدن گل. (صنعت تشخیص وجود دارد

 
عبـور  . (جام آسمان، اضافه تشـبیهی اسـت      : جام سماء . ظرف، سینی : ـ طبق 9

. بخار گلها را از شیشه گلابگر به گذر کردن روح از آسمان تشبیه کـرده اسـت                
 نفـوذ ناپـذیر کـه امکـان     باید گفت که افلاك به عقیده قدما اجسامی هسـتند      

ندارد شکافته شوند و بنابراین جسمی نمـی توانسـت از آنهـا عبـور کنـد و بـه        
تصـویرگري در غزلیـات     .) (اصطلاح افلاك غیرقابل خرق و التیام پذیري است       

 ).117شمس، 
 

 .1/10: الصلا. سرخ رنگ: گلگون. نیکبخت:  مقبل-11
 

د و از معاصـی دور نمایـد و   آنچه بنده را به طاعت حق نزدیـک کن ـ    : ـ لطف 12
اصطلاحات صوفیه (پرورش دادن عاشق را گویند به طریق مشاهدت و مراقبت           

 :عطار می گوید). کاشانی
 لطف چیست؟ از ذره اي ذره شدن

 )42مصیبت نامه، (عــذر کمتر غــره را نمره شدن 
هرگــز کسی نرقصـد، تـــا لطـف تـــو نبینـد کانـدر شـکم        : مولوي می گوید  

گلشـکر  : معناي بیـت  ) 1/2061کلیات شمس،   (رقص است کودکان را     زلطفت  
همان لطف خداوند است که با هستی ما در آمیختـه و یـا وجـود مـا همچـون        

 .آهنی بوده است که به آهن رباي لطف او جذب شده است



 
همانگونه که سازنده آینه براي سـاختن آینـه، آهنـی را مـی        : ـ معناي بیت  13

قل می دهد که شفاف شود و مبدل به آینه اي صـاف             خرد و آن را آن قدر صی      
گردد، حضرت حق هم ما را با درد صیقل می دهد و می گوید که شـما را بـی       

 .خویشتن خویش می خواهم
 

سخنی که همچون مشک خوش بـو       . ترکیب وصفی است  : ـ مشکین سخن  14
 در این بیـت،   . نزد صوفیه اشارت و آشنایی را گویند به عالم غیب         : سخن. است

صـنعت  . دل به کسی تشبیه شده است که سخنان خوش عطر و بو می گویـد              
 .تشخیص دارد

 
. منظور خاموش شدن و سخن نگفتن است      : ـ بی حرف و صوت و رنگ و بو        15

مفهوم بیت این است که اگر شمس وجود او بر ما نتابد، نورانیت حقیقت بر ما                
 .روشن نمی شود
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 "اي نوبهار عاشقــان داري خبـر از یـــار مــا"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 
 ـ اي نوبهار عاشقــان داري خبـر از یـــار مــا1

 اي از تو آبستن چمن واي از تو خندان باغها
 اي بادهاي خــوش نفس عشـاق را فریــادرس

  پاکتر از جان و جا آخــر کجا بودي کجااي
 اي فتنه روح و حبش حیران شدم کین بوي خوش

 پیـــراهن یوسف بود یا خود روان مصطفی
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 ـ اي جــویبـار راستی از جــوي یـــار ماستی4
 بـــر سینها سیناستی بـر جانهایی جان فــزا

 اي قیل و اي قال تو خوش واي جمله اشکال تو خوش
  سال تو خوش اي سال و مه چاکرتراماه تو خوش

***** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

***** 
استعاره از معشوق است صنعت تشخیص بـراي چمـن کـه آسـتین              : ـ نوبهار 1

 .شده است
 
نزد صوفیه نصرت الهی است که ضـروري کـاف موجـودات اسـت و           : (ـ جماد 2

کشـاف اصـطلاحات الفنـون،      ) (ت سـالک را   هیچ اسمی موافق تر از ایـن نیس ـ       
در اینجا هم باد یاري گر عاشقان است و بـوي خـوش معشـوق را بـه                  ) 1552

 .همراه می آورد
 
 تلمیح است به پیراهن یوسف که بـراي یعقـوب           "فتنه انگیز یوسف  ": ـ فتنه 3

 .روم و حبش. فرستاده شده و وي با بوییدنش، بینا شد
 
 .هی استاضافه تشبی: ـ جویبار راستی4

صحراي سینا یا وادي ایمن که کوه طـور در آن قـرار دارد و خداونـد در              : سینا
بـه مفهـوم   : سینه را سینا کـردن ). فرهنگ تلمیحات(آنجا بر موسی تجلی داد    

سینه را چون کوه طور محل تجلی انـوار غیـب و رحمـت نمـودن اسـت کـه                     (
هنـگ لغـات و     فر.) (شخص مستعد قبول الطاف الهی و عنایات غیبی می شود         

 .9/1: جان فزا). تعبیرات مثنوي
 



قیل به تنهـایی مفهـوم گفتـار را دارد و           . گفت و شنید، مباحث   : ـ قیل و قال   5
 .قال نیز به معناي لفظی است که از زبان در آید تمام شده یا ناقص
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 "اي طوطی عیسی نفس، وي بلبل شیرین نــوا" شرح غزل

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 ـ اي طوطی عیسی نفس، وي بلبل شیرین نــوا1

 هین زهره را کالیوه کن زان نغمهاي جان فزا
 دعوي خوبی کـن بیا تا صــد عـــدو و آشنــا
 بـــا چهـره چون زعفران با چشم تر آید گوا

  تا مــرد و زن افغــان کندغم جمله را نالان کند
 کـه داد ده ما را زغم کوگشت در ظلم اژدها

 ـ غم را بدرانی شکم بــا دور بــاش زیر و بم4
 تا غلغل افتد در عدم از علم تو اي خوش صدا

 ساقی تو ما را یاد کن، صد خیک را پر بــاد کن
 ارواح را فـرهاد کــن، در عشق آن شیرین لقا

 ی، زنــده کن آب و گلــیچون تو سرافیل دلــ
 در دم ز راه مقبلی در گوش مــا نفخه خـدا

 ـ ما همچون خرمن ریخته، گنــدم بکاه آمیخته7
 هین از نسیم بادجـان که راز گندم کن جـدا

 تا غم به سوي غم رود، خــرم سوي خــرم بود
 تـا گل به سوي گل رود، تا دل براید برسما

 مانــده در زمیناین دانهاي نــازنین محبــوس 
 در گوش یک باران خوش موقوف یک باد صبا
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 تا کار جان چون زر شود، با دلبران هم بــر شود
 پــا بود اکنون سر شود، که بود اکنون کهربا

 خاموش کن آخر دمی، دستــور بــودي گفتمی
 سرّي که نفکندست کس در گوش اخوان صفا

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(فعلن مستفعلن مستفلعن مستفعلن مست: وزن شعر

**** 
عیسـی  ). آننـدراج (خوش نوایی و شیرین گفتاري از صفات اوست         :  طوطی -1

داراي دمی چون دم عیسی، جان بخش، ولی کامـل کـه مـرده را زنـده                  : نفس
آنکه دمی مانند عیسی دارد و مرده را زنده می کند و بیمـار را شـفا مـی           . کند
در اینجا مفهوم   ). برهان(ان، احمق، سرگشته    ناد: کالیوه. 7/17 >-: زهره. دهد

. مفـرح، مـروح   : جـان فـزا   . نیکویی صوت و قرائت، آواز    : نغمه. سرگشته را دارد  
اي معشوق یا نواي شیرینت زهره را که مطرب ورد رامشـگر نیـک      : معنی بیت 

 .است از سرگشته کن
 
 ـ: معنـاي بیـت   . زردي صورت، به رنگ زعفران شبیه شده اسـت        :  زعفران -2 ا ب

جلوه گر شدن معشوق با صد دوست و آشنا از رونق می افتد و چهره هاي زرد               
 .همچون زعفران و چشم اشکبار گواهی دهنده این سخن است

 
مولوي در بسیاري موارد از غم به عنوان پلی براي رسـیدن بـه شـادي                : ـ غم 3

 :حقیقی یاد می کند؛ همچون
 شـاد از غــم شو کـه غــم دام لقاست

  ره سوي پستی ارتقاستانــدرین
 غم یکی گنجی است و رنج تو چوکان
 )30، 3مثنوي، دفتر (لیک کــی در گیرد این در کودکان 



در این غزل نیز، شادي و مستی حاصـل ار عشـق، پـس از غـم هـایی کـه در                      
داد . گذشته احتمالاً وجود داشته اند، فراتر از همه چیـز خـود را مـی نمایانـد                

غم از نظر ظلم و ستمی کـه بـه معشـوق            ). معین(دن  عدل را رعایت کر   : دادن
 .روا می دارد به اژدها تشبیه شده است

 
دور شدن و نیز نیزه اي را گویند که سنانی دو شـاخه بـر سـر آن         : ـ دورباش 4

بود و در قدیم چوب آن را مرصع می کردند و پیشاپیش پادشاهان مـی بردنـد      
صـدا و  : غلغـل ). برهان(کنار کشند تا مردم بدانند که پادشاه می آید و خود را    

عالم عدم عالمی به غایـت      : (عدم. آواز بسیار که معلوم نشود که چه می گویند        
بزرگ و فراخ است و در وي خلقان بسیارند و آن خلقان را خبر نیست کـه بـه               

 ).345انسان کامل، ) (غیر از زمین ایشان زمینی دیگر است
 
روح در اینجـا    . مشـک : خیـک . ان هسـت  در اینجا به مفهوم آواز خو     : ـ ساقی 5

بین شیرین و فرهاد مراعات النظیر است و نیز تلمیح          . خیک تشبیه شده است   
اي سـاقی بـا نغمـه سـرایی ات،          : معنـاي بیـت   . به داستان عشق ایـن دو دارد      

آوازهاي خوش را همچـون شـرابی مسـت کننـده، در روح مـا جـاري کـن تـا            
 .عاشقان روي شیرین او بسیار گردند

 
اسرافیل از فرشتگان مقرب است و مانند همه فرشـتگان پـر دارد        : (ـ سرافیل 6

معمولاً براي اسرافیل دو صور ذکر می کنند قبـل از روز قیامـت بـا صـدر اول                   
سپس اسرافیل بار دیگر در صور می دهـد و ایـن بـار    . همه چیز نابود می شود    

دگان، در ایـن  زنده کردن مر) فرهنگ تلمیحات.) (همه مردگان زنده می شوند 
مولـوي در  . کنایـه از وجـود و بـدن آدمـی    : آب و گل . بیت موردنظر بوده است   
 :جایی دیگري می گوید

 امشب زسیلاب دلم ویران شود آب و گلم
 )4/99: کلیات شمس(کامــد به سیلابش دل سرچشمه انهار من 



 .یکبار دمیدگی: نفخه
 
و گنـدمش در هـم      ما همچون خرمن ریخت شده اي که کـاه          : ـ معناي بیت  7

با دیده لطف در ما بنگر تا بد و خـوب مـا از یکـدیگر جـدا      . آمیخته، گشته ایم  
 .گردد

 
بـا وزیـدن   : معناي بیت . کنایه از هر آنچه متعلق به جهان خاکی است        :  گل -8

باد جان، میان غم و شادي فاصله می افتد و هر چـه متعلـق بـه غـم و دنیـاي       
ه متعلق به شادي و عالم روحانی اسـت،         مادي است به آن سو می رود و دل ک         

 .به اصل خود باز می گردد
 
متعلـق و   : موقوف چیزي بـودن   ). فرهنگ نوادر لغات  (انتظار، منتظر   : ـ گوش 9

فرهنـگ نـوادر   (باز بسته بودن وجود یا حکم چیزي بر امر دیگر، متوقف بودن        
نتظار دانـه  انتظار ما براي دریافت لطف و مدد تو، همچون ا : معناي بیت ). لغات

هاي حبس شده در زمین است که براي رویش و بالندگی وابسـته بـه ریـزش                 
 .باران و وزش باد صبا هستند

 
و گفتـه انـد اسـرار آزادنـد از بنـدگی            «: در رساله قشیریه آمده است    : ـ سر 11

اغیار، از آثار و سوء اطلاق کنند بسر آنچه پوشیده بود میان بنده و حق تعـالی              
رین صل کنند قول آن که گوید اسرار بکر است و اندیشـه کـس          اندر احوال و ب   

در دیوان شمس پنهان کردن سر به کـرات مـوردنظر           ). 134ص  (» بدان نرسد 
 :است

 گر خمش باشی و سر پنهان کنی
 )6/30779کلیات شمس، (ســر شود پیدا از آن سلطان، بلی 

 بغـداد   در اواسط قرن چهارم هجـري انجمنـی مخفـی در بصـره و             : اخوان صفا 
تشکیل شد؛ اعضاء این انجمـن جمعـی از علمـاء و دانشـمندان بـزرگ اسـلام         



نام این جمعیت و مردم اصلی یا اساسانامه آنها این بود که مـی گفتنـد                . بودند
دیانت اسلام به خرافات و اوهام آمیخته شده است و براي پاك کـردن دیـن از     

عت عربـی آنگـاه بـه     آلودگی هاي ضلالت انگیز جز فلسفه راهی نیست و شـری          
 .کمال می رسد که با فلسفه یونانی در آمیزد
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 "مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفـا"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 
 ـ مهمان شاهم هر شبی بر خوان احسان و وفـا1

 ن صاحب دولتـــم، که دولتش پاینده بامهما
 بر خوان شیـــران یک شبی بوزینه همـراه شــد

 استیزه رو گر نیستی، او از کجا شیـر از کجا
 بنگر که از شمشیر شه در قهرمان خـون می چکد
 آخر چه گستاخی است این، واالله خطا واالله خطا

 ـ گر طفل شیري پنجه زد بر روي مـادر ناگهان4
  خود نیستی، بر وي منه تو پنجه راتو دشمن

 آنکو زشیران شیر خورد، او شیر باشد نیست مـرد
 بسیــار نقش آدمی دیــدم، که بود آن اژدها

 نوح ارچه مردم وار بد، طوفان مردم خوار بـــد
 گــر هست آتش ذره، آن ذره دارد شعلـــها

 ـ شمشیرم و خون ریز من، هم نرمی و هم تیز من7
 فانیم، ظاهر خوش و باطن بلاهمچون جهان 

***** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن : وزن شعر
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***** 
پاینـده  . داراي نیکبختی : صاحب دولت . اضافه تشبیهی است  : احسان: ـ خوان 1
 .پاینده باد که دال به ضرورت قافیه حذف شده است: با
 
. ه هـیچ گـاه عاشـق نشـده اسـت          میمون، استعاره از کسی است ک ـ     : ـ بوزینه 2

شاعر براي بیان حال خود تمثیل بوزینـه و شـیر را      . بی شرم، لجوج  : استیزه رو 
من همچون بوزینه اي که در مجلس شیران وارد شده          : آورده است و می گوید    

 .است، خود را به معشوق نزدیک کرده ام
 
کـردن  قصد تأیید حق باشد بـه فـن         : (در کشف المحجوب آمده است    : ـ قهر 3

ص ) (مرادها و باز داشتن نفس از آرزوها، بی آنکه ایشان را اندران مـراد باشـد               
 .مولوي نیز قهر و لطف را صفت الهی می داند). 492

 عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد
 )2مثنوي، دفتر (اي عجب من عاشق این هر دو ضد 

 :و در جاي دیگر می گوید
 لطـف مخفی در میــان قهرهــا

 )156، 5مثنوي، دفتر (نهــان، عقیق بی بهــا در حدث پ
جال ببین، که پس از     : معناي بیت . واالله، کلمه سوگند است یعنی قسم به خدا       

پـس اظهـار    . گستاخی که انجام داده ایم، معشوق چگونه به خشم آمده اسـت           
 .ندامت می کنم و می گویم به خدا قسم اشتباه کرده ام

 
شاعر براي فرو نشـاندن خشـم       : ناي بیت مع. کودك شیرخوار : ـ طفل شیري  4

اگـر طفـل شـیرخواري صـورت مـادرش را        : معشوق تمثیل دیگـري مـی آورد      
مرا با  ) خطاب به معشوق  (خراش داد، مادر مقابله به مثل نمی کند؛پس تو نیز           

 .شمشیر خشمت هلاك نکن
 



جانوري افسـانه اي بـه شـکل        . مار بزرگ : تصویر، شبیه، تمثال اژدها   : ـ نقش 5
ار عظیم داراي دو بال که آتش از دهان می افکنده و پـاس گـنج هـاي                  سوسم

 )معین. (زیرزمین می داشته
 
در اینجـا  : بـلا . در اینجا مفهوم نیست شدن و معـدوم گشـتن را دارد       : ـ فانی 7

تیـغ  : معنـاي بیـت   . مفهوم ویرانگري را دارد و با تعابیر عرفانی ارتباطی نـدارد          
من هم اگرچـه در ظـاهر       .  صیقلی شده است   اگرچه خونریز است، اما در ظاهر     

 .آرام و نرمخو به نظر می آیم، اما در باطن قدرت و هیجان بسیار دارم
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================================= 
 "من از کجا پند از کجا؟ بـاده بـگردان ســاقیا"شرح غزل 

 
 نیشرح غزل فائزه پایریز زنجا

 
 ـ من از کجا پند از کجا؟ بـاده بـگردان ســاقیا1

 آن جــام جان افزاي را بر ریز برجان، ساقیا
 بر دست من نه جام جــان، اي دستگیر عــاشقان

 دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان، سـاقیــا
 نانی بـده نــان خــواره را، آن طامــع بیچاره را

 ان، ساقیــاآن عاشق نابنــاره را کنجی بخسب
 ـ اي جان جان جان جان، ما نامدیم از بهـر نان4

 بر جه، گدارویی مکن در بزم سلطان، ساقیـا
 اول بگیـر آن جــام مــه، بر کفه آن پیــر نـــه
 چون مست گردد پیرده روسوي مستان، ساقیا

 رو سخت کن اي مرتجا، مست از کجا شرم از کجا
  ساقیاور شرم داري یک قدح بر شرم افشان،
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 ـ برخیز اي ساقی بیا، اي دشمن شــرم و حیـــا7
 تا بخت ما خندان شود، پیش اي خندان، ساقیا

***** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن : وزن شعر
***** 

ایـن غـزل در     : رضا اشرف زاده درباره سـاقی ایـن گونـه مـی گویـد             : ـ ساقی 1
 و ساقی در تعبیرات عرفـانی دو مفهـوم دارد،           حقیقت ساقی نامه عرفانی است    

یکی خداوند است که با باده تجلیات خویش سیناي سینه عاشقان را لبریز نور             
حقیقت می کند و دیگر پیر است کـه بـا سـخنان آتشـین خـود، جـان و روح           

آنچـه مـدد   : جـان افـزاي  ). 33سـرود خورشـید،   (مریدان را سرمست می کند   
و امثال آن جان افزاي نزد صوفیه بقا را گوینـد کـه   حیات بود مانند آب حیات  

بـین جـام و جـان    . سالک از آن صفت باقی ابدي گردد و فنـا را بـدو راه نبـود           
 .جناس مطرف است

 
یعنـی  . جمله معترضه است: دور از لب بیگانگان . جام جان بخش  : ـ جام جان  2

 .این باده از لب بیگانگان دور باشد
 
حـریص بـر خـوردن نـان، شـکم خـوار            : نـان بـاره   . روزي خواره : ـ نان خواره  3
هر آنکـس را کـه همـتش کوتـاه اسـت و انـدك               : معناي بیت ). فرهنگ نوادر (

 .چیزي از تو می خواهد، با نان دادن و بخشیدن در گوشه اي رهایش کن
 
جـان از همـه     . اسـت ) مجـرد کـردن   (صنعت تجریـد    : ـ جان جان جان جان    4

از مصـدر  : برجـه . و خلاصـه جـان اسـت   به معنـی اصـل     . تعلقات رها می شود   
حالت و عمل کسی کـه بـه سـؤال و           : گدارویی. جهیدن به معنی جستن است    

 ).فرهنگ نوادر لغات(خواهش ابرام می کند 
 



کلمه پیر در تصـرف     : پیر. کف دست : کف. ساغر بزرگ، رطل گران   : ـ جام مه  5
، مراد، مـرد    از جمله الفاظی است که معانی بسیار دارد و آن را به صورت شیخ             

در اینجـا پیـر همـان مـراد        . کامل، ولی، انسان کامل، پیر دلیل به کار می رود         
مراد کسی است که با عنایات و مواهب خـاص الهـی بـه مقـام ولایـت و       . است

راهنمایی و یا محبوبیت می رسد و بدیهی است که اتفاق نادري است اگر بنده       
جذبـه اي از جـذبات الهـی بتوانـد     اي از بندگان به این مقام بلند برسد که بـا            

راهی را که دیگران طی سالهاي دراز با مشقت و ریاضت پیموده اند، در انـدك         
این مرید است که خود را متعلـق     ). فرهنگ اصطلاحات تصوف  . (مدتی بپیماید 

اهل تصوف لفظ مـراد و مریـد   : (در مصباح الهدایه آمده است    . به مراد می داند   
یکی بر معنی مقتدي و مقتدا و دیگر بر معنـی           .  کند را بر دو معنی اطلاق می     

به همین دلیل است کـه اگـر پیـر ده، سرمسـت             ) 108ص  ) (محب و محبوب  
سـرور و   : پیـر ده  . گردد، بر عاشقان دیگر مستی و بی خبري مباح مـی گـردد            

اول پیر و مراد را مست کن تـا       : شاعر با رندي می گوید    : معناي بیت . بزرگ ده 
 .اشقان را بدهداجازه مست شدن ع

 
: قـدح . آن که قبله امید و آرزوست     : مرتجا. سماجت کردن : ـ رو سخت کردن   6
فرهنـگ لغـات و اصـطلاحات       .) (در عرفان، عبارت از امتـداد فیوضـات اسـت         (

 )عرفانی
 
صنعت تشـخیص   . سعادتمند شدن، صاحب اقبال شدن    : ـ بخت خندان شدن   7

 .در این بیت وجود دارد
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==================================== 
 "جز وي چه باشد کـز اجل اندر ربــاید کل ما"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
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 ـ جز وي چه باشد کـز اجل اندر ربــاید کل ما1

 صد جــان برافشانم بر میگویم هنیناً مرحباً
 چون شومرقصان سوي گردون شوم،زآنجا سوي بی

 صبــر و قــرارم بــرده اي میزبان زوتر بیــا
 از مه ستاره میبــري، تــو پـاره پـاره میبـــري

 گــه شیرخواره میبري،گه میکشانی دایه را
 ـ دارم دلی همچون جهان، تا میکشد کوه گران4

 من که کشم که کی کشم، زین کاهدان و آخر مرا
 یر شدگر موي من چون شیر شد از شوق مردن پ

 من آردم گنـــدم نیم، چون آمدم در آسیــا؟
 در آسیـــا گنــدم رود کــز سنبــله زادست او
 زاده مهم نـــی سنبله، در آسیا باشم چــرا؟

 ـ نی نی فتد در آسیا هم نــور مــه از روزنی7
 ز انجا به ســـوي مـه رود، نی دردکان نــابنا

 گفتمیبا عقل خود گـــر جفتمی من گفتنیمها 
 خاموش کــن تـا نشنود این قصه را باد هوا

**** 
 )بحر رجز مثمن سالم(وزن مستفعلن مستفلعن مستفعلن مستفعلن 

**** 
اگـر کسـی را مـزاج       : اي درویـش  : (نسفی میگویـد  . همان مرگ است  : ـ اجل 1

درست وسیع باشد و آفتی نرسد، ممکن است که تا به صد و بیست سال بـاقی     
میگویند و اگر آفت رسد در آن وقت که آفت رسد           ) ل مسمی اج(ماند و این را     

جـان  ). 266انسـان کامـل،     ). (میخوانند) اجل قضا (آن مزاج خوب شود، آن را       
بـدون او   : معنـاي بیـت   . گوارنـده بـاد   : هنیناً مرحباً . جانبازي کردن : برافشاندن

از جـزء جـزء     (هستی چه معناي دارد؟ اگر اجل همۀ وجـود مـا را فـرا گیـرد                 



در کمال رضایت جان را خدا میکنم و به اجل میگویم جـانم             ). ودم در بگذر  وج
 !گوارایت باد

 
). فرهنگ لغات و تعبیرات مثنوي    (بی مانند، بی نظیر     : فلک بیچون : ـ گردون 2

عشق مولوي، عشقی همراه با شادي و شعف و جوششش خروشان بوده            : رقص
 در اشعارش که نمودار     به همین دلیل هم در زندگی واقعی مولوي و هم         . است

تفکرات و بینش متمنایز نسبت بـه اطـراف بـوده اسـت و بـه همـین دلیـل از           
 به کرات استفاده کرده اسـت و بـا ایـن            …واژههاي رقص، سماع، چرخ زدن و     
 .سماع است که او به وصال میرسد

 بعد از سماع گویی کان شورها کجا شد؟
 )2/8789یات شمس غزل(یــا خود نبود چیزي، یا بود و آن فنا شد 

پس از مرگ با شادي به سوي فلک میروم و بعد به سوي آن بـی                : معناي بیت 
 .پس اي اجل، همچون میزبانی بیا و جانم را بگیر. نظیر و بی همتا

 
 .قطعه قطعه. شرحه شرحه: ـ پاره پاره3
 
اسـتعاره از عشـق و دردهـاي آن         : کوه گـران  . تا میتواند میکشد  : ـ تا میکشد  4

در اینجـا   ) معـین (انبارگـاه   : استعاره از تعلقات مادي اسـت کاهـدان       : است که 
تـا آنجـا    . دمی به وسعت و بزرگی جهان دارم      : معناي بیت . استعاره از دنیاست  

من همچون آنهایی که بـه خـرده        . که میتواند بارهاي سنگین را تحمل میکند      
 . بدهپس مرا از این دنیا نجات. ریز اندك دنیا دل خوش کرده اند، نیستم

 
. استعاره از دنیاست  : آسیا. رنگ سفید شیر وجه شبه قرار گرفته است       :  شیر -5

. کنایه از پخته شدن و فراتـر از مسـائل دنیـوي رفـتن و فنـا شـدن             : آرد شدن 
مولوي براي ماندن در این دنیا تمثیل دیگري میآورد و میگوید که در آسـیاي              



واهد نه آردي را کـه دیگـر   این دنیا گندمی را که هنوز خرد نشده است، می خ 
 .احتیاج به آسیا ندارد و دنیا سزاوار آنهایی است که به مرحله فنا نرسیده اند

 
 ).معین(یک خوشه جو : ـ سنبله6
 
ـ شاعر سرانجام این اصل مهم را به یاد میآورد که همـه ذرات و کائنـات بـه                  7

وجـود دارد و    در آسیا نیز، نشانی از نور مـاه         : معناي بیت . سوي حق میشتابند  
 .هر آنچه در آسیا باشد به سوي بالا میرود نه به سوي دکان نانوایی

 
اگر با عقل که مخالف عشق است همراه میشدم، همه اسرار را            : ـ معناي بیت  8

اسـرارت را  (بازگو میکردم پس خاموش باش تا حتی باد نیز سخن تو را نشنود   
 ).پراکنده نسازد
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 " اي میر اجل از ننگ ما از ننگ ما بگریز"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 
 اي میــر اجل از ننگ مــا از ننگ ما ـ بگــریز1

 دانی شدن همـرنگ ما همــرنگ ما زیرا نمی
 از حملــهاي جنــد او وز زخمـــهاي تنــد او

 چنگ ما بر چنگ ما  نماند یک رگت برسالم
 اول شرابی در کشی، سرمست گـردي از خوشی
 بـی خود شدي، آنگه کنی آهنگ ما آهنگ ما

 شیشه شو اون تنک چون  برو خواهی می باده ـ زین4
 سنگ ما سنگ ما بر بر شکن بر گشتی شیشه چون
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 احمر خورد با برگ گردد بــر خـورد هرکان می
 بــود دلتنـگ مــا دلتنگ مااز دل فــراخیها 

 بس جرّها در جوزند، بس بربــط شش تــوزند
 سرهنگ ما بس با شهان پهلو زند، سرهنگ ما

 ـ ماده است مریخ زمن، اینجا درین خنجر زدن7
 جنگ ما تان شدن در جنگ ما در با مقنعه کی

 گه تیــغ خواهی تو زخور از بـدر بر سازي سپر
 گ ما از زنگ ماگــه قیصري اندر گذر از زن

 اسحاق شو در نحر ما، خاموش شو در بــحر ما
 تــا نشکند کشتی تو در گنگ ما در گنگ ما

***** 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن : وزن شعر

 .ها به خاطر تأکید تکرار شده است در تمامی ابیات این غزل قافیه
***** 

مراد پادشـاه جلیـل و      ). اللغات  غیاث(مخفف امیر   مأخوذ از تازي،    : ـ میر اجل  1
در وجـه   . تـوانی بشـوي     نمـی : دانـی شـدن     نمـی . رسـوایی : ننگ. بزرگوار است 

ایـن بیـت اشـاره بـه قـدرت          . مصدري است ولـی معنـاي دوم شـخص را دارد          
کوبندگی و در هم شکنندگی عشق را دارد کـه حتـی پادشـاهان را نیـز نـابود        

 .کند می
 
در اصل لغت پارسی به معنی زدن       : زخم. لشکر: جند. 1,1.: اه  حمله: ـ حملها 2

میـان تنـد و جنـد    . تیـز و برنـده  : تند. باشد است و مجازاً به معنی جراحت می  
بـین زخـم و چنـگ ایهـام         . پنجه و انگشتان مردم   : چنگ. جناس مضارع است  

تواند به نوعی یادآور این مضـمون باشـد کـه عشـق               این بیت می  . تناسب است 
ماند که هر وقت نواخته شود تارهاي آن بخاطر مهابت و تندي         سازي می مانند  

 .رود صدا از بین می



 
فرهنگ لغـات   ) (مقام سکر و وله است    : (بیخود. نوشیدن شراب : ـ در کشیدن  3

 :گوید عطار می). و اصطلاحات عرفانی
 بـــا خدا باشم چو بیخود بینیم

 تـــا که بـــا خـود بینیم به بینیم
 کز خود رهایی باشدمآن زمان 

 بیخودي عین خــدایی بـا شـــدم
 )300نامه،  مصیبت(

پیوسـتن و وصـال بـه حضـرت دوسـت در مرحلـۀ بیخـودي              (در دیوان شمس  
اصـطلاحات و مفـاهیم     ) (پذیر است و بیخودي بـا سـکر متـرادف اسـت             امکان

: معنـاي بیـت  . قصد و عزیمـت کـاري را کـردن        : آهنگ). عرفانی دیوان شمس  
ي ما آمدن و قصد ما را کردن، این است کـه اول شـراب عشـق را             شرط به سو  

 .شوي) همچون ما(بنوشی و سرمست و خوش 
 
 .در این بیت منظور عشق است: سنگ. نازك و لطیف: ـ تنک4
 
 .دلتنگی، دل گرفتگی: توشه، آذوقه، دلتنگ: برگ. بادة سرخ: احمر ـ می5
 
هور و بعضی گویند بربط نان سازي است مش : شکاف، رخنه، چاك بربط   : ـ جر 6

. ساز عود است و آن طنبور مانندي است که کاسۀ بـزرگ و دسـت کوتـاه دارد        
کنایه از برابري و همسـري کـردن بـا چیـزي یـا              : پهلو زدن با کسی یا چیزي     

معشــوق مــن چــه : معنــاي بیــت. ســردار و پیشــرو لشــکر: ســرهنگ. کســی
و بواسـطۀ  ! زنـد  ایی میچه سازها و نواه ! آورد  هایی در آسمان بوجود می      شکاف

که او پیشـرو  ) برتر از آنهاست(کند   هیبت و شوکتش با چه شاهانی برابري می       
 .لشکر عشق ماست

 



گوینـد، منحـوس و دال بـر          نام ستارة فلک پنجم که به آن بهرام می        : ـ مریخ 7
ضعف تـألیف   : تان شود   با مقنعه کی  . جنگ و خصومت و خونریزي و ظلم است       

مریخ همچون نی که مقنعه بـر سـر         . صحیح است ) ان شود کی با مقنعت  . (دارد
کرده باشد، به جنگ با ما برخاسته است اما با مقنعه و همچـون زنـان چگونـه           

 توان بر ما پیروز شد؟ می
 
در اینجـا مفهـوم سـرباز و     : شـاه، زنـگ   : قیصر. خورشید: خور. شمشیر: ـ تیغ 8

 .سپاهی را دارد
ري داشته باشی و یا اگر از دایرة مـاه       اگر از شعاع خورشید شمشی    : معناي بیت 

بـر سـپاه   (ـ سپري بسازي و یا اگر قیصر باشی، از سپاه عشق ما گریزان بـاش         
 )توانی فائق شوي عشق نمی

 
به روایت تورات، ابراهیم اسحاق را براي قربانی خداوند برد و کـارد         :  اسحاق -9

 ایـن عنـوان نـام     بر گلویش نهاد ولی در روایات اسلامی بیشتر اسماعیل را بـه           
 .قربانی: تحر).9گزیده غزلیات شمس، شفیعی، . (اند برده

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=103 
================================ 

 "آن شکل بین وان شیوه بین وان قد و خد و دست و پا"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 

 قدو خد و دست و پاآن شکل بین وان شیوه بین وان 
 و آن هنگ بین و آن ماه بدر اندر قبا آن رنگ بین

 از ســـرو گویــم یا چمــن، از لاله گویــم یــا سمن
 از شمع گویــم یــا لگن یا رقص گل پیش صبا

 اي عشــق چــون آتشکده، درنقش و صــورت آمــده

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=103


 بــوي روان دل زده، یکــدم امــان و یــافتــی
 بـرم تـــا روز من  در ســوز من، شب میوز آتش و

 اي فــرخّ پیروز مــن از روي آن شمس الضحّی
 کنـم لب سلامــش می تنــم، بی بـر گــرد ماهــش می
 »صلا«: زنی زان پیش کو گوید خود را زمین بر می

 گلــزار و بــاغ عـالمــی، چشـم و چــراغ عـالمــی
  اندر جفـاهم درد و داغ عـالمـــی چون پا نهی

 »مده زحمت، برو«آیم کنم جـان را گرو، گـــویی 
 »اي االله بیا «: خدمت کنــم تــا واروم تــویی که

 گشته خیــالــش همنشیـن بــا عــاشقــان آتــشین
 غائب مبـــادا صورتت یکدم زپیش چشم مـــا

 اي دل قرار تو چه شـد؟ وان کار و بــار تو چه شد؟
 چنین اندر صباح و درمســا؟بندد  خوابت که می

 حسن روي او و ان نرگش جادوي او«: دل گفت
 »وان سنبــل ابــروي او وان لعل شیرین ماجــرا

 اي عشــق پیش هـر کس نــام و لقـب داري بســی
 »درد بیدوا«: من دوش نـام دیگـرت کــردم کــه

 اي رونق جانم ز تــو، چــون چــرخ گردانم زتــو
 اي جــان که تا خیره نگردد آسیا گنـــدم فرست

 :بس و گوي این بیت را می دیگر نخواهم زد نفس،
فقُْ بنِا یا ربنَا« ُبنــداخت جــانم زین هــوس، ار« 

????? 
طور و عمـل  :  هیکل، شیوه هیأت،) معین(چهره، صورت، روي، سیما     : ـ شکل 1

 :گوید حافظ می). برهان(و طرز و روش و قاعده 
 اي بود که بر قامت او دوخته بود  کشی و شیوة شهر آشوبی جامهرسـم عاشـق

 )151دیوان حافظ، (



مـاه کامـل، مـاه دو    : مـاه بـدر  . سپاه و لشکر و قوم و قبیلـه    : هنگ. رخسار: خد
منظور از مـاه بـدر انـدر قبـاء     . هفته، ماه چهارده شبه، استعاره از معشوق است  

 .معشوقی است که در لباس و پوشش است
 
کنایه از چههر گلگون      در ادبیات عرفانی  : لاله. استعاره از معشوق است   : وـ سر 2

فرهنـگ لغـات و تعبیـرات       (کنـد     محبوب است که عاشق مهجور را داغدار می       
اي از شیرة زیتونیان، گلهـایش درشـت و معطـر و بـه          درختچه: سمن). عرفانی
 …باشد هاي سفید یا زرد و یا قرمز می رنگ

گیاه شناخته شده که غالباً از گلهاي گونۀ معطـر آن در       حدود صد گونه از این      
بین سـرو، چـین، لالـه و سـمن مراعـات            ) معین(کنند    عطرسازي استفاده می  

در اصـطلاح   : صـبا . شـمعدانی : گـل . بیت داراي قافیۀ میانی است    . النظیر است 
عبدالرزاق کاشی، صبا نفحات رحمان است که از جهت معشوق روحانیون آیـد         

 ).لاحات عرفانیفرهنگ اصط(
 
شـبیه صـورت و     : نقـش . پرستشگاه مغان و جاي آتـش افـروختن       : ـ آتشکده 3

اضـافۀ  : کـاروان دل  . نگـار، چهـره، طبیعـت       نقـش، : تمثال: شکل تمثال صورت  
مهلـت دادن،   : امان دادن . لحظه: لمحه). برهان(وقت، زمان   : دم. تشبیهی است 

 .وقت دادن
 
خجسـته، مبـارك    : فـرخ . گذرانم  ح می شب را تا صب   : برم تا روز من     ـ شب می  4

ترکیب اضافی مأخوذ از تازي، آفتاب چاشتگاه، آفتاب صـبحگاه          : الضحی  شمس
 .سازد که جهان را روشن می

اي یار خجسته و پیروز من، بـه خـاطر روي همچـون آفتابـت در                  : معناي بیت 
 .رسانم آتش و سوز و گداز شب را با رنج به صبح می

 



استعاره از صـورت    : ماه. و عنکبوت است به معنی بافتن     کار جولاهه   : ـ تنیدن 5
 .معشوق

 .آواز دادن براي طعام خوردن یا چیزي دادن: صلا
اش  پیش از آنکه معشوق مرا به خود خوانـد، مـن شـیفتۀ زیبـایی         : معناي بیت 

 .کنم هیچ حرف و سخنی سلام دوستی و محبت نثارش می شوم و بی می
 
کنایه از سبب بینایی و سرمایه بصـارت       . ترکیب عطفی است  : ـ چشم و چراغ   6
القضــات بـین عشــق و درد ارتبــاط قائـل شــده اســت و    عــین: دزد). آننـدراج (

ما درد ابدي را اختیار کردیم و رحمت و لطف     : ز هی عشق که گفت    : (گوید  می
 )223تمهیدات، .) (را نصیب دیگران کردیم

 .اند ئل شدهو این چنین است که در عرفان براي درد ارزش بسیاري قا
 درمان چه طلب کنم که در عشقش
 یک درد به صد دعــا همی جـویم

 )513دیوان عطار، (
 
فرهنـگ نـوادر   ) خم دادن بالا و زمین بوس، تعظیم، احتـرام : ـ خدمت کردن  7

 ).لغات
خـواهم جـانم را       وقتـی مـی   . کند  دلدار من، مرا دچار آشفتگی می     : معناي بیت 

اما وقتی اداي احترام کـرده    !  من زحمتی نده   گوید به   پیشکش کنم با غرور می    
 !اي نادان باز گرد : گوید خواهم او را ترك کنم می و می

محلی خاص هست که آن مکان لطیفۀ خاص اسـت، در آن مکـان جـز تجلـی            
شـرح شـطحیات،   ) (نشود، آن عالم را دل خوانند که شاهد مشهد غیـب اسـت      

184( 
  ؤمن بین اصبعین مـِن اصـابِع   به همین دلیل است که گفته شده است قلبالم 

 .الرحَمان
 :گوید مولوي در مثنوي می



 گفت پیغمبر که حق فرموده است مــن نگنجم در خم بالا و پست
 اي عزیز در زمیــن و آسمان و عــرش نیز من نگنجم این یقین دان

 ها طلب اي عـجب گـر مرا جویی در آن دل در دل مــؤمـن بگنجم
 )163مثنوي، دفترا، (

 .جوید و این دل است که حسن خدا را می
 صورت دل صورت مخلوق نیست کــز رخ دل حسن خدا رو نمود

 )2/10570دیوان شمس، (
نشان که از آهن تفته بر حیوان یا آدمی زنند نشان کردن او را یا تمیـز او            : داغ
 ).منتهی الارب(را 
 
سـت کـه    صفت عاشـق اسـت یـادآور سـخن عطـار ا           :  آتشین 3/3 ?: ـ خیال 8
 :گوید می

 عاشق آن باشد که چون آتش بود گر مرو، سوزنده و سرکش بــود
 ).186العیر،  منطق(

اما خیال او همچـون     . درست است که معشوق حضور مداوم ندارد      : معناي بیت 
ها دور   عاشقان است و دعاي عاشقان این است که یک لحظه خیال تو از چشم             

 :گوید چنانچه حافظ می. نشود
  تو در هر طریق همره ماستخیال روي

 نســیم مــوي تو پیوند جان آگه ماست
 )17دیوان حافظ، (
 
 .شغل و مشغله داشتن. از اتباع است: ـ کارو بار9

کنایه از افسون و سحر کردن و نیز شورانیدن کسی و بیدار نگـاه          : خواب بستن 
بیـت داراي صـنعت     . غـروب : مسـاء . صـبح : صباح). فرهنگنامه شعري (داشتن  

 .جاهل العارف استت
 



و بـه همـین     ) دل منظـر روح اسـت     : (در شرح شطحیات آمده اسـت     : ـ دل 10
 .رسد دلیل است که با دیدن حسن خدا به ذوق و شهد و سکر می

). 523شـرح شـطحیات،   ) (صفت حق است و معرفت، تابع صفت است : (حسن
اي زرد دیـده    هـا کـه در وسـط گلـش حلقـه            گلی است از تیره نرگسی    : نرگس
: سـنبل ابـرو  . استعاره از چشـم یـار اسـت   . شود و آن را نرگس شهلا گویند      می

یکـی از  : لعـل ). فرهنگ ندا در لغـت (ابرویی مانند سنبله و خوشۀ گندم یا جو    
سنگی ظریف است با سرخی لامـع       . احجار کریمه و صورت دیگر آن لال است       

 .ن اداشیری: شیرین ماجرا. استعاره از لب یار است. تر و از یاقوت سست
 

عشق آتشی است که در قلب      . شوق مفرط و میل شدید به چیزي      : (ـ عشق 11
عشق دریاي بلا و جنون الهی و قیام قلب اسـت      . واقع شود و محبوب را بسوزد     

ایـن عشـق از آن      ) فرهنگ و لغات اصـطلاحات عرفـانی      ) (با معشوق بلاواسطه  
) 166ات، شـرح شـطحی  ) (منتهاست عشق از جهان آمد، از آن بی      (خداست که   
عشق مردم خوار است او مردمی بخورد و هـیچ          (آورد و حاکم است       اما درد می  

) باقی نگذارد و چون مردمـی بخـورد او صـاحب ولایـت بـود، حکـم او را بـود                    
 )32سوانح العشاق، (

 درد و خون دل بباید عشق را قصــه مشـکل ببــاید عشـق را
  درگه پرده دوزعشق را دردي بباید پرده سوز گاه جـان را پرده

 )66الطیر،  منطق(
بـه نظـر    ) (97تمهیدات،  ) (عشق فرض راه است همه کس را      (ولی با این حال     

مولانا در کلیه ذرات جهان جاذبه و کشش وجود دارد و تحقق هستی بسته به               
آدمی هم که جزئی از این عالم است از این موهبت           . این جاذب و کشش است    

بت کلید فهم همـه رمـوز و مفتـاح حـل همـه              الهی برخوردار است و این موه     
 ).شرح اصطلاحات تصوف(اسرار است 

 هــر کرا جامه زعشقی چاك شــد اوز حـرص و جمـله عـیبی پاك شـد
 هـــاي مـــا اي عشق خوش سوداي ما اي طبیـب جمــله علـت شاد باش



 )4مثنوي، دفترا، ص (
چنانچـه عراقـی   . سـت اش در همه جـا سـاري ا        کرانگی  و این عشق با همۀ بی     

لعمـات  ) (عشق در همه ساري اسـت و نـاگزیر جملـه اشـیاء اسـت              : (گوید  می
نـام  : نام دیگرت . نام گذاشته : نام کردم . حیثیت و آبرو  : نام و لقب  ). 68عراقی،  

 .درد بی درمان: درد بیدوا. دیگر تو را
 

 گـردون، : چـرخ ). ترکیـب توصـیفی   : (چرخ گردان . صفا، تیزي بازار  : ـ رونق 12
 .بیهوده: فلک، آسمان، خیره

گویـد مـن    آورد و مـی  شاعر براي طلب رونق هستی تمثیل آسیا و گندم را می          
همچون آسیایی هستم که تمام رونق کارم از گندمی است کـه تـو بـراي مـن              

اي است  تر، جذبه گندم در اینجا همان عشق است و در مفهوم کلی         . فرستی  می
 .هر چه بیشتر عشق ورزددارد تا  که معشوق بر عاشق روا می

 
نـا یـا      . در اینجا مفهوم عشق و اشتیاق اسـت       : هوس. بگو: گوي  ـ می 13 فـُقْ بِ ُار
نفـس ـ بـس ـ     (بیت قافیـه میـانی دارد   . اي خدا با ما مدارا و دوستی کن : ربنَا

 ).هوس
http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=66 

================================= 
 "اي یوسف خوش نام ما ، خوش میروي بر بام ما"ل شرح غز

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 روي بر بام ما اي یوسف خوش نام ما، خوش می 

 اي بر دریــده دام مـا اي در شکسته جــام ما،
 اي دولت منصـور ما اي ســور مــا، اي نــور مــا،

 شـود انگور مـا جوشی بنه در شـور مـا، تا می
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 اي قبلــه و معبــود ما لبــر و مقصــود مــا، اي د
 آتـش زدي در عــود مـا، نظاره کن در دود ما
 اي یــار مــا، عیــار مــا، دام دل خمـــار ما
 پــا وامکش از کار مــا، بستـان گرو دستار ما

 دهی چـه جاي دل در گل بمانده پاي دل، جــان می
  واي ما اي اي واي دل وز آتش ســوداي دل، 

????? 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

????? 
از پیغمبران و پسر یعقوب بوده است کـه در بـین بـرادران از همـه              : ـ یوسف 1

عزیزتر بوده است که به دلیل حسد برادران و به دست خود آنان در چاه افتاده          
در . و به مصـر بـرد   . رون آورد کاروانی اورادید و بچاه انداخت و یوسف را بی        . شد

مصر شهرت یافت، اما به دلیل عشق زلیخا و اتهامی که بر او بست، بـه زنـدان                  
پس از چندي بر اثر تعبیـر خـواب ملـک مصـر از زنـدان نجـان یافـت و         . افتاد
هـاي   و در سـال . آوري نمـود  هـاي فراخـی جمـع    وي در سـال . دار گشت   خزانه

صر را از قحـط نجـات داد و عزیـز مصـر           قحطی فروخت و با این تدبیر مردم م       
 ).فرهنگ تلمیحات. (گشت

 
گنـاهی    تلمیح است به داستان عشق زلیخا و یوسف واثبـات بـی           : نام   خوش -2

 .اند به این دلیل لقب خوش نامی به او داده. یوسف
بـه طـور کلـی یکـی از     . ها به هـم متصـل بـوده اسـت           در گذشته بام خانه   : بام

در ). 154فرهنگ اشـارات،  (حل اجتماع بوده است     هاي پررفت و آمد و م       محل
جام .پیاله شراب : بام. این بیت هم رفتن بر بام اشاره به همین سنت ادبی است           

دام ).فرهنگنامـه شـعري  (کنایه از رسوا کردن و نومید ساختن اسـت   : شکستن
جشـن،  : سـور .کنایه از هر گونه فریـب و دوراندیشـی را باطـل کـردن             : دریدن



کنایه از  : شدن  انگور می ).معین(اقبال، نیکبختی   : دولت) غیاث(شادي، عروسی   
 .به جوش و خروش آمدن

 
چوبی است خـاص کـه رنگـش سـیاه اسـت، چـون در آتـش سـوزند،          : ـ عود 3

نظر کـردن و    : نظاره. استعاره از وجود عاشق است    ). غیاث(هاي خوش دهد    بوي
 ).غیاث(نگریستن به چیزي 

ما را به آتش فنا کشاندي، لااقل به دودي حال که هستی و وجود      : معناي بیت 
 .خیزد، نگاه کن که از ما برمی

 
شراب زده، مخمور که در چشـم و سـر   : خمار. بسیار آمد و شد کننده   : ـ عیار 4

به معناي دستبرد داشـتن از آرزوهـا و         : پاي کشیدن . ماند  بر اثر شراب آثار می    
یل و هر چه کـه بـه        عمامه و مند  : دستار). فرهنگ کنایات (ترك مطلوب است    

 .ها به وضع مخصوص پیچند دور سر ازشان و یا دیگر پارچه
 
اضـافۀ  : پـاي دل . کنایـه از گرفتـار و حیـران مانـدن      : ـ پاي در نخـل مانـدن      5

صوتی است براي   : اي واي   .4/5 ?: سودا. میرم  دهم؛ می   جان می . استعاري است 
 .اظهار تألم و درد
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 "اي دل چه اندیشیده در عذر آن تقصیرها"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 

 اي در عــذر آن تقصیــرها اي دل چــه اندیشیده
 زان سوي او چندان وفا زین سوي تو چندین جفا
 و کم زان سوي او چندان کرم زین سو خلاف و بیش
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 سوي تو چندین خطا او چندان نعم، زین زان سوي
 زین سوي تو چندین حسـد، چندین خیال و ظن بد

 چندان عطا چشش کشش، چندان او چندان سوي زان
 شود تا جان تلخت خوش بهر چه؟ از چشش چندین

 چنـدین کشش از بهــر چه؟ تا در رسی در اولیاء
 شــوي شــوي، االله گویــان مـی از بد پشیمــان می

 کشــد تــا وا رهــاند مرتــرا دم تـــرا او میآن 
 شــوي شوي، و زچاره پرسان می از جرم ترسان می

 بینی چــرا؟ آن لحظه ترســاننده را با خــود نمی
 دست او اي در گر چشم تو بربست او چون مهره

 گاهــت بغلطانـد چنین گاهــی ببــازد در هــوا
 م و زر و زنگاهی نهــد در طبع تــو ســوداي سی

 گاهی نهــد در جــان تـو نــور خیــال مصطفی
 کشان با ناخوشان سو خوشان واي سوي کشان این سو

 یــا بگذرد یــا بشکند کشتــی درین گــردابــها
 چندان دعا کن در نهان چندان بنال اندر شـبان
 کــز گنبد هفت آسمــان در گوش تو آید صــدا

 اش  اشک همچون ژالهاش وان بانگ شعیب و نـاله
 چون شــد زحد، از آسمان آمد سحر گاهش نـدا
 گــر مجــري بخشیدمت و جــرم آمـرزیــدمت
 فردوس خواهی دادمت خامش، رها کن این دعـا

 عیان   خواهم حق خواهم نه آن دیدار این نه«:گفتا
 گــرهفت بــحر آتش شـود من در روم بــهر لقا

 ت از وچشــم تــرمگــر راندة آن منظـرم، بستس
 مــن در جحیـم اولیترم جنّت نشاید مــرمــرا

 و هم عدو هم دوز خست مرا بی روي او جنّت



 »من سوختــم زیـــن رنگ و بو کو فرّ انوار بقا؟
 بـــاري کم گري تا کــم نگردد مبصـري«: گفتند

 »که چشــم نابینا شــود چون بگذرد از حـد بکا
 دیدن آن صفت  خواهند دو چشم عاقبت ار « :گفت

 هر جزو من چشمی شود کی غم خورم من از عمی؟
 خواهند ماندن چشم من محروم ورعاقبت این

 »تا کــور گردد آن بصر کونیست لایق دوست را
 انــدر جهان هر آدمی باشد فـــداي یــار خـود
 یــار یکــی انبــان خون یــار یکی شمس ضیاء

  بد و نیک  گزید ازخود یاري خورد در هر کسی چون
 مــا را دریــغ آید که خـود فانی کنیم از بــهر لا

 روزي یکی همراه شد بـا بایزید انــدر رهی
 »اي دغا چه پیشه گزیــدي«: پـس بایزیدش گفت

 »رو « :گفت با یزیدش پس» ام من خبر بنده « :که گفتا
 یــارب خرش را مـرگ ده تا او شود بندة خــدا

????? 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن : وزن غزل
????? 

: تقصـیر ). 28سـرود خورشـید،   (اي انسـان   خطاب عامی است یعنی   : اي دل   ـ1
 .بین جفا و وفا جناس مضارع است. وفایی بی: جفا. کوتاهی کردن

 
بـیش و کـم کـردن، چـون و          : بیش و کم  . مخالفت: خلاف. جوانمردي: ـ کرم 2

در این بیت و برخی از ابیات بعـدي قافیـه           . ها  ج نعمت، روزي  : نعم. چرا کردن 
 .خورد میانی به چشم می

 



در لغت به معناي وهم و کتمان و صـورتی اسـت کـه در خـواب یـا                   : ـ خیال 3
: گویـد  نسـفی مـی  . گاهی مترادف امر غیرحقیقی است. رسد بیداري به نظر می  

  .)اسـت و حقیقتـی نـدارد   عالم و اهل عالم جمله بـه یکبـار خیـال و نمـایش      (
 )423انسان کامل، (
چنانچه مولوي در مثنوي معتقد است اکثر خلق جهان گرفتار این عالم خیال        (

همــه . انــد و پندارنـد و اســاس رد و قبـول و ادبــار و اقبالشـان را بــر آن نهـاده    
اختلافات بشر هم زاییده این خیال است، پیدا شدن مذاهب و مسالک مختلف             

شـرح  .) (ار متشتت هـم ناشـی از ایـن عـالم پنـدار و خیـال اسـت           و آراء و افک   
 :گوید مولوي در مثنوي می). اصطلاحات تصوف

 نیست وش باشد خیال انـدر روان
 تـــو جــهانی بر خیالی بین روان
 بر خیـالی صلحشان و جنگشان
 در خیـالی فخرشان و ننگشان

 )6دفترا، ص (
 :گوید عطار هم می

ص و کمالی است در ایــن آیینــه عکسی و خیـــالی  مهر آن صورت که در نق   
 است

 )96اسرارنامه (
حـدس،  : ظـن . انـد   در این بیت خیال و ظن بد مترادف یکدیگر بـه کـار رفتـه              

ظن و گمان مرادف شک گرفته شده است و به همین جهـت تـرجیح       . (کتمان
شرح . (پس از ظن را جایز شمرده است و شک و تردید از عوامل نفسانی است              

: کشـش . در این بیت هم به معناي کتمـان و شـک اسـت        ). اصطلاحات تصوف 
جذب و آن عنایتی است الهی که عشق وصـول و بـی             : (گوید  استاد فرزانفر می  

قراري در طلب حقیقت به دل بنده افکند تا به سرعت برق بر منازل و مقامات              
قامـات  بگذرد و راه دراز به یک چشمزد طی کند و واصل شود و یا بدون طی م 

بـه  . ذوق: چشـش ).  نـوادر لغـات     فرهنـگ .) (به مرتبۀ کشف و شهود در رسـد       



. شـود  اعتقاد مولانا، چشش نیز چون کشش از جانب حضرت دوست، ناشی می      
چشش، قوة دریافت لذات معنوي است که براي تصفیه و طهارت وجود آدمـی             

فـاهیم  اصـطلاحات و م (هاي نفسانی، لازم و ضروري است  ها و کدورت  از تلخی 
 ).عرفانی در دیوان شمس

 :گوید مولانا در مثنوي می
 پارســی گوییم یعنـی این کشش زان طرف آید، که آمد آن چشش

 )55مثنوي، دفترا،(
 .بین چشش و کشش جناس مضارع وجود دارد

 
اند که جان     روح حیوانی، چنانکه روان، نفس ناطقه است، بعضی گفته        : ـ جان 4

اصـطلاحات  . ( روشنی خورشید که هـر جـا بتابـد         مانند خورشید است و روان،    
 ).صوفیه

مولانا در دیوان شمس بارها واژه جان را با توضـیحات گونـاگون بـه کـار بـرده        
 :است از جمله
 هاي قالب برقصد با کنده جانها چو می

 چابک شــوید یاران مررقص آن جهان را
 )1/2063کلیات شمس، (

ج ولـی، دوسـتان خـدا در دیـوان     : اولیـاء . 3/3?: کشش. روح عبوس : جان تلخ 
باشند که  شمس مقصود از اولیاء همان دوستان و محبان صدیق بارگاه حق می          

در این بیت مقام شامخ اولیـاء، یـادآور حـدیث           . به جهان مادي اعتنایی ندارند    
 ).416مصباح الهدایه، (باشد  اولیاء عرایس االلهِ فی الارضِ می

ین جهت است که جان عبـوس و تلـخ تـو از            مقام جذب الهی به ا    : معناي بیت 
اي نائل آیی که تنهـا اولیـاء خداونـد،     بند تعلقات این دنیا رها شود و به مرحله   

 .شایستۀ آن هستند
 
 .خداگویان: ـ االله گویان5



شـود   هر که جویاي خداوند شود و به مرحلۀ اولیاء االله رسد، از بد پشیمان مـی   
نگـرد و پـس از کشـته شـدن ظـاهري، از        و خداوند هم با نظر عنایت به او می        

 .رسد تعلقات دنیوي رها گشت و به جاودانگی می
 
 .دهد خداوند که بیم می. بیم دهنده: ـ ترساننده6

اي  رسد که توبه خاطر گناهـانی کـه انجـام داده           بالاخره زمانی می  : معناي بیت 
ام گـردي، در آن هنگ ـ  شوي و به دنبال چاره و توبه مـی  دچار خوف و ترس می  

 بینی که تو را به توبه کشانده است؟ چگونه خداي بیم دهنده را نمی
 
ـ براي اینکه مفهوم بیت و منظور شاعر به درستی بیان شود، چنین تشبیهی       7

 .به کار رفته است
اي در دست خداوند هستی و اوست که تو را گاه             تو همچون مهره  : معناي بیت 

 ).اختیار تو در دست خداست. (کند غلطاند و گاه به هوا پرتاب می می
 .شود اي دیگر، تأیید می در دو بیت بعد نیز این مفهوم به گونه

 
انـد   سودا از اخلاط چهارگانه نیز هست که گفته       .خیال خام و فاسد   : ـ سودا 8و9

. شـود  غلبه کند، انسان عاشق و دیوانه می) صفرا، دم، بلغم (اگر بر دیگر اخلاط     
 .به نور تشبیه شده استخیال پیامبر : نور خیال مصطفی

اشاره به کسانی دارد کـه نـور        : خوشان. 3/3?: خیال. یعنی نور عشق به پیامبر    
: ناخوشـان . انـد  عشق بر وجودشان تابیده است و به شـادمانی حقیقـی رسـیده           

 .اند گاه طریق حق را سلوك نکرده منظور افرادي است که هیچ
 دنیـوي، بـر جانـت غلبـه     گاه سوداي سیم و زر و نعمات مـادي و      : معناي بیت 

دارد تو همچـون کشـتی در    کند و گاه نور عشق مصطفی را به تو ارزانی می   می
 .شوي دریا هستی، به این سو و آن سو کشانده می

 



دعـا کلیـد همـه    : گویـد  استاد امام می«: در رسالۀ قشیریه آمده است: ـ دعا 10
 و پناهگاه   هاست و راحت خداوند حاجت است و راحت درماندگان است           حاجت

 ).426ص . (»درویشان است و غمگسار نیازمندان است
اي کـه دعـا را علامـت رحمـت حـق       مولوي به دعا سخت معتقد است به گونه      

شود که با وزن دل و صدق و صفاي بـاطن تـوأم              داند و وقتی مؤثر واقع می       می
 ).شرح اصطلاحات تصوف. (باشد والا اگر از تزویر و ریا باشد اثري نیست

 :گوید ر جایی دیگر میو د
 گل رنگت کند هم او که دل تنگت کند، سرسبز و

 هــم اوت آرد در دعا، هم او دهد مــزد دعــا
 )1/237کلیات شمس، (

هفـت آسـمان عبـارت اسـت از         . گنبد هفت آسمان مجازاً بـه معنـاي آسـمان         
 . مشتري و زحل هاي قعر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، فلک

هاي نیاز، براي خداوند گریـه کـن تـا سـرانجام او               ر شب آن قدر د  : معناي بیت 
 .ات را اجابت کند خواسته

 
اسرائیل کـه قـوم    از پیغمبران نبی. (تلمیح است به داستان شعیب  : ـ شعیب 11

به او نگرویدند و به سخنان او در مـورد یکتاپرسـتی و درسـتکاري در تـرازو و                   
مردم به صـحرا رفتنـد و     . ستادپیمانه وقعی ننهادند تا خداوند برایشان گرما فر       

لیکن از ابر آتش نازل شـد و کـافران را بسـوخت و             . در سایۀ ابري پناه گرفتند    
فرهنـگ  ). (شعیب به سبب نابودي قـوم خـود چنـدان گریسـت تـا کـور شـد                

 ).تلمیحات
که چـرا   : السلام گفت   در خبر آمده است که جبرئیل علیه      : (گوید  نیشابوري می 

گریـی روزي   یم تا بینا گـردي؟ اگـر از بهشـت مـی           گویی تا چشمت باز ده      می
گریی ایمن کردیم و بـه تـو حـرام کـردیم و اگـر       کردیم و اگر از بیم دوزخ می     

 .گویی چندانکه خواهی بدهیم و نیز قومی بهتر از این بدهیم براي دنیا می



گـویم الا بـه       یا جبرئیل از این همه که گفتی بر هیچ چیـز نمـی            : شعیب گفت 
: گویـد   حق تعالی مـی   : جبرئیل برفت و باز آمد و گفت      .  تعالی آرزوي قرب حق  

چشمش که به آرزوي دیدار ما نابینا شده است شفاي وي به جز قرب و دیـوار       
 ).245قصص الانبیاء، ) (باش تا به ما رسی ما نبوده است، همچنین می

از انـدازه  : از حـد گذشـتن  . قطره آب که به برگ گل و جزء آن پیـدا آیـد           : ژاله
 .در سحرگاه، خدایی براي او آمد: آمد سحرگاهش ندا. شتنگذ
 

 )ادامه ماجراي شعیب است و نازل شدن جبرئیل بر او. (بهشت: ـ فردوس12
 

دریاي اخضر، دریـاي عمـان، دریـاي        . هفت دریا : هفت بحر . آشکار: ـ عیان 13
 .وارد شدن: در رفتن). آنندراج(قلزم، دریاي بربر، دریاي اسود 

اره به فردوس و بخشایش خداونـد اسـت کـه در بیـت بـالا آمـده        اش: این و آن  
کند کـه در   عین القضاة به دشواري تحمل لقاء اشاره می       . دیدار حق : لقاء. است

هـا   دریغا دانی که چرا این همه پرده: (گوید این بیت هم موردنظر است وي می   
خـت گـردد   ها در راه نهادند؟ از بهر آنکه عاشق روز به روز دیدة وي پ             و حجاب 

بـه همـین    ). 104تمهیـدات،   ) (تا طاقت بار کشیدن لقاء االله آرد بـی حجـابی          
 :گوید مولوي می. جهت، غم و درد راهی است براي رسیدن به لقاء االله

 شاد از غم شو که غم دام لقاست انــدرین ره سوي پستی ارتقاست
 )30، 13مثنوي، دفتر (

 و دشوار، فقط به لقـاي حـق   در این بیت عارف، پس از گذراندن مراحل سخت  
اندیشد حتی اگر شرط این دیـدار         دعا کننده هم، به دیدار حق می      . اندیشد  می

 .وارد شدن عاشق در هفت دریاي آتش باشد
 

الِـی  )(انا االله لا ینظْـُر    : (دیدگاه خداوند متعال اشاره است به حدیث      : ـ منظر 14
والکِمُ و لکـِن ینظْـُرُ الـی ق            َو ام ُرِ کمو کم    ص برگزیـده غزلیـات    ) (لـوبکم و اعمـالِ



نگرد و لیکن     ها و اموال شما نمی      همانا خداوند به صورت   ). 83شمس، شمیسا،   
 .نگرد به قلبها و اعمال شما می

 .اما در اینجا به معناي جهنم است. یکی از هفت طبقۀ دوزخ است: جحیم
را صـفت   اولی خود صفت تفضیلی است ولـی در فارسـی آن            . سزاوارتر: تر  اولی

 ).معین(بدان ملحق، گردانند ) تر(گیرند و علامت تفضیل 
اگر من به لقاء االله نرسـم، او چشـم پراشـک مـرا بسـته اسـت تـا        : معناي بیت 

جمالش را نبینم، جهنم و آتش آن بر من سزاوارتر است تا بهشـتی کـه در آن            
 .لقاي خداوند حاصل نگردد

 
شـأن و شـکوه و رفعـت     : فـر . وهجلال و شـک   . زیبایی و وجاهت  : ـ رنگ و بو   15

اول بـه معنـاي     . دکتر شمیسا دو معنا را براي آن آورده است        : انوار بقا ) برهان(
: نورهاي خداوند باقی است و وجه دیگر اینکه بقا را به معناي مصدري بگیـریم          

 انواري که به سالک بقا بخشد و او را باقی وجاودان کند
 ).83گزیده غزلیات شمس، (

 .افیه میانی استبیت داراي ق
 

فعل امر از گریسـتن بـدون       : گري). معین(به هر حال، به هر جهت       : ـ باري 16
 .گریستن: بینایی بکاء: مبصري. باء تأکید به سبک خراسانی

در هر صورت کمتر گریه کن، زیرا گریه بسـیار، بینـایی را       : گفتند: معناي بیت 
 .گیرد از تو می

 
سـرود  ( جهـان مبـارك حـق اسـت     آن حقیقت مقصـود :  ـ آن صفت 17 و 18

 .نابینایی: عمی). 31خورشید، 
اگر با گریه و نالۀ من، سرانجام لقاء االله حاصل گردد و            : جواب داد : معناي بیت 

هر جزء از وجود من همچون چشم بینا شود، پس چرا براي نابینا شدن دچـار              



ر کـه  گردد، همان بهت ـ گاه بقاي حق، شامل حال من نمی اندوه شوم و اگر هیچ   
 .چشمان من نابینا شود زیرا که دوست آنها را لایق نیافته است

 
اي بـزرگ از پوسـت گوسـفند دباغـت کـرده کـه درسـت از         کیسـه : ـ انبان 19

خورشـید  : ـ شـمس ضـیاء  ) معین(گوسفند برآورند که معرب آن همیانه است       
 .نورانی

 
از دیـدن   فنـا آن اسـت کـه        . درباره فنا در شرح التعرف آمده اسـت       : ـ فانی 20

هم بـه قصـد و هـم بـه     . ها فانی گردد و از جنبیدن به خلاف فانی گردد   خلاف
 ).1584، 4ج . (فعل یعنی نه به خلاف کند و نه به باطن خلاف اندیشد

هر کسی سلطان حقیقت بر وي غلبـه        : (همچنین در رسالۀ قیشریه آمده است     
گویند از خلق فانی شـد  گرفت تا از اغیار هیچ چیز نبیند نه عین و نه اثر، او را    

و به حق باقی شد و فناي از احوال نکوهیدة او و احوال خسیس او، نیستی این         
ها بود و فناي او از نفسش و از خلق آن بـود کـه او را بـه خویشـتن و بـه                    فعل

ایشان حس نبود، چون از احوال و افعال و اخـلاق فـانی گشـت، روا نبـود کـه                
). ون گویند از خویشتن و خلق فانی گشتکس از این هیچ چیز موجود بود، چ       

 :گوید و همچنین عطار می).107ص (
 هفتمین وادي فقــر است و فنــا بعــد از این روي روش نبود تو را

 )180الطیر،  منطق(
هاي عرفانی، دربارة فنا با توصـیفات متعـدد سـخن گفتـه شـده        در همۀ کتاب  

فانی خـود بـه کـار نرفتـه         در دیوان شمس، همیشه فنا به معناي عر       (است اما   
.) است و گاه در معناي ظاهر خویش همان نیست شدن و مطرود گشتن اسـت  

 ).اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمس(
. اش مـوردنظر بـوده اسـت        اما در این بیت، واژه فنا بـا همـان معنـاي عرفـانی             

در قسـمتی از غـزل     . چنانچه مولوي به کرات از این واژه استفاده کـرده اسـت           
 :شماره هشتصد و شصت و سه گوید



 اند بنگر که آسمان و زمین رهن هستی
 اندر عــدم گریز از این کور و زان کبود

 گریزد از فقر و نیستی هـر جــا که می
 نحسی بــود گــریزان از دولت و سعود

 محو کس زلوح عدم مستفید نیست بی
 صلحی فکن میان من و صحــراي ودود

 ز خویشتن فنــاآن خام تیره تا نشـد ا
 …نی رست از رکود در فزایش آمد و  نی
از حروف نفی است و مریدان که در برابر قطب و مرشد خـود دو     ) لا(کلمۀ  : (لا

نهند، علامت آن است که       آورند و بر سینه می      دست خود را به صورت لا در می       
ن پـس در اصـطلاح عارفـا      . اند  اند و در عالم وجود هیچ       در برابر او مطیع محض    

امـا در دیـوان شـمس       ). فرهنگ لغات و اصطلاحات عرفانی    )(کنایه از فنا است   
تـوان    مفهوم دیگري هم دارد که به معناي ما سوي االله است که با نفی آن می               

 به قلمرو الا االله قدم نهاد
http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=64 

================================== 
 "ن قدس را عشقت فزوده بالهااي طایرا"شرح غزل 

 
 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی

 
 اي طایران قــدس را عشـقت فــزوده بــالها

 در حلقۀ ســوداي تو روحانیون را حالـها
ب الآفلِینِ(در  حِ  هــا یقیــن پاکــی زصورت) لااُ

 در دیدهاي غیب بین هر دم ز تو تمثالـها
  دریاي خونافلاك از تو سرنگون خاك از تو چون

 اي فزون از مـاهها و سـالها ماهت نخوانم

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=64


 کوه از غمت بشکافتــه، وان غم بـدل در تافته
 یک قطره خونی یافته از فضلت این افضالها

 اي ســروران را توسند، بشـمار مـا را زان عــدد
 دانــی سر انــرا هم بود انــدر تبــع دنبالها

ـدي، بروي فرشته   حاسـديســازي زخاکی سیـ
 با نقــد تو جان کاسدي، پا مـال گشته مالها

 اي رفعت و اجلال او آن کو تــو باشی بال او
 آن کو چنین شد حال او، بر روي دارد خالها

 گیرم که خارم خار بد، خار از پــی گل میزهــد
 نهد جو بـر ســر مثقالها صــّراف زر هم می

 فکري بدست افعالها، خاکی بدست این مالها
 الی بدست این حالها، حالی بدست این قالهاق

 آغاز عـالم غلغله، پــایـــان عالم زلــزلــه
 عشقــی و شکــري بـــا گله، آرام با زلزالها

 توقیع شمس آمد شفق، طغراي دولت عشق حق
 فال وصــال آرد سبق، کان عشق زد این فالها

یــن(از  عالَمِ مــۀ للِْ حـناقبــال درویشــان ببیـ) ر 
 چــون مه منور خرقها، چون گل معطر شالها

 عشــق امر کــل ما رقــعۀ، او قلــزم و ماجــرعۀ
 اوصــد دلیـل آورده و مــا کرده استــدلالها

 عشق اختر منخسف از عشق گردون مؤتلف، بی
 دالها چون الف بی عشق دال الف، از عشق گشته

ن لدَن  آب حیات آمد سخن، کاید زعلم مِ
 را ازو خـالی مکــن، تا بر دهد اعمالهاجانــ

 بــر اهل معنی شد سخــن اجمالها تفصیـلها
 بــر اهل صورت شد سخن تفصیلها اجمالها



ر به بـود دریــا ز در ر، پـ  گر شعرها گفتند پـ
  ترحالها کشد خوش می آخر شتر کز ذوق شعر

????? 
 )بحر رجز مثمن سالم(مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن 

????? 
منسـوب بـه روح،     : روحـانی . پرنده روحانی استعاره از عاشـقان     : ـ طایر قدس  1

گوینـد ایـن چیـز روحـانی      یعنی آنچه از مقولۀ روح و جان است، جایی که می    
اند و در لفظ روح به فـتح یـا ضـم را در حالـت              است بضم و فتح هر دو خوانده      

. ناي پارسا و اهـل صفاسـت      به مع ). غیاث اللغات . (افزایند  نسبت الف و نون می    
آنکه از خود     حال، معنی باشد که از حق به دل پیوندد، بی         : (حال. 3/8 ?: سودا

آن را به حسب دفع توان کرد چون بیاید و یا به تکلف جذب توان کـرد چـون                  
تعلـق   برود، حال عبارت بود از فضل خداوند تعالی و لطف وي به دل بنـده بـی         

 ).225کشف المحجوب، ) (مجاهدت وي
 )696تذکره الاولیاء، ) (و از حال خبر نیست و اگر بود آن علمی بودن حال(

اي معشوقی که عشق تو بر بالهاي پرندگان روحانی افزوده اسـت،         : معناي بیت 
هاي حاصل از عشق تو وارد کـرده          و در دایرة خیال عشق تو، بر پارسایان حال        

 .است
 
ءا کوکبَـاً        (فۀ  اشاره است به آیه شری    :  لا احب الافلین   -2 لُ ر هِ الَّیلَینَّ عما ج و فلََّ

نَ حبِّ الأفَلِیِ آ اُ  .)قالَ هذاَ ربی فلََمّا اَفَلَ قَالَ لَ
پس چون شب تاریک نمودار شد ستاره درخشـانی دیـد      ). ، سوره انعام  76آیه  (

گفت این پروردگار من است پس چون آن ستاره غروب کرد و نابود شد گفـت           
چـونی، چگـونگی،    : صورت. ه نابود گردد به خدایی نخواهم گرفت      من چیزي ک  

: دیـدها . قید است به معناي مطمئنـآ     : یقین. مقابل معنی و ماده است    . کیفیت
ج فلـک  : افلاك. برابري و شبیه آوردن چیزي به چیزي : تمثال. 1/1 ?: ها  دیده
 .بین ماه و ماه جناس تام است. است



اند، خـاك از عشـق    تو افتاده و سرنگون شده    افلاك به خاطر مقام     : معناي بیت 
اي برتـر از   تو همچون دریاي خونی گشته است، من چگونه تو را مـاه بخـوانم؟       

 !ماهها و سالها
 
فرهنـگ لغـات و   (نمایـان شـدن،   . ظـاهر شـدن   . تافتن، پیچیدن : ـ در تافتن  4

فرهنـگ نـوادر    (کنایه از نطفۀ انسانی در حـال علقـه          : قطره). تعبیرات مثنوي 
بـین  ).الارب منتهـی (نیکـویی کـردن     : افضال. عنایت، لطف، توجه  : فضل). غاتل

 .فضل و افضال جناس اشتقاق است
کوه از شدت عشق تو از هم شکافت شده است و غم تـو در دلـش   : معناي بیت 

و یک قطره خون به جهت عنایت و توجه تـو افزونـی یافتـه       . نمایان شده است  
 ).انسان گشته است(است و به مقامی بلند رسیده است 

 
: بشمار ما ر ازان عدد). غیاث اللغات(نسبت کردن چیزي را به چیزي       : ـ سند 5

پیـرو،  : حرف اضـافه بـه معنـاي در دنبـال         : اندر. ما را در آن گروه به شمار آور       
 .دنباله رو

دهی، ما را نیـز در   اي معشوقی که به سروان تو نسبت عاشقی می  : معناي بیت 
دانی کـه بـراي بزرگـان همیشـه پیروانـی       ار بده، زیرا می  گروه عاشقان خود قر   

 .هست
 
اشاره به انسان است که خداوند با آفرینش او، خلیفۀ اللهی           . آقا، سرور : ـ سید 6

: نقـد . منظور ابلیس است که به آدم حسـادت ورزیـد        : فرشته. را به وي بخشید   
 .ناروا، مقابل روا و رایج: کاسد. پول حاضر و آماده

رسـانی چنانکـه    ارزش به آقایی و سروري می      انسان را از خاکی بی     :معناي بیت 
رونق است، چه برسـد بـه         ورزد و با نقد وجود تو جان بی         فرشته بر او حسد می    

 .اند ارزش گشته ها که بی مال
 



: خال. بزرگ گشتن، بزرگ قدر گردانیدن    : اجلال. بزرگی و بزرگواري  : ـ رفعت 7
بـین حـال و خـال       . نظور نشـان عشـق اسـت      در اینجا م  . ي سیاه بر روي     نقطه

 .جناس مضارع است
 
انتساب به اشتغال به عمل خریـد و فـروش طـلا را         : صراف. زاییدن: ـ زهیدن 8
سـنجند   کنند و مـی  اي است که با آن اشیاء را وزن می     وسیله: مثقال. رساند  می

 .خواه کم باشد خواه زیاد
نهـد،    جو بر سر مثقال می    همانگونه که صراف براي سنجیدن طلا       : معناي بیت 

شود، اگر وجود من نیز همچون خار بوده باشد، بـا           اما از ارزش طلا کاسته نمی     
 .این حال از گل زاییده شده است

 
علم قال نـزد متصـرف مباحثـات        : قال. در اینجا فکر خام منظور است     : ـ فکر 9

مجلس مباحثات مقابل مجلس حال و      . علوم ظاهري خاصه فقه و حدیث است      
قـال و  . در قال بودن کنایه از غافل بودن است     .  سماع و رقص صوفیان است     آن

 .بین حال و قال جناس مضارع است. حال در تضاد به یکدیگر قرار دارند
هـا در   همۀ اعمال در مقابل او، تنها فکر خامی است و همۀ ثـروت    : معناي بیت 

وارد شده هایی که بر ما  ارزش است، همه حال   مقابل معشوق همچون خاك بی    
ارزش اسـت، و همـۀ قالهـا بـا      است بدون دریافت وجود او همچون سخنی بـی        

 .وجود او همچون حال است
 

 ).منتهی الارب(جنبش اسمی است تزلزل را : پر آشوب زلزال: ـ غلغله10
آغاز و پایان عالمی بـه سـبب ظهـور و تجلـی عشـق پـرجنبش و           : معناي بیت 

همچـون آرامشـی    . کایت همراه اسـت   هیاهو بوده است و عشق و شکر ما به ش         
 .که با زلزله همراه است

 



: طغـرا . سرخی شام و بامداد   : شفق. امضاء نامه و فرمان، فرمان شاه     : ـ توقیع 11
 .پیشی گرفتن: سبق آوردن. قسمتی از خطوط نوشتنی عرب

و خـط و فرمـان      . شفق بـا امضـاء و فرمـان خورشـید ظـاهر شـد             : معناي بیت 
از خالی، جواب وصل پیشی گرفـت، زیـرا کـه          .  است نیکبختی، عشق پروردگار  

 .عشق این تفأل را زد
 

ین   12 عالمِ مه ً للِْ حین   (اشاره است به    : ـ ر عـالَمِ مه ً للِْ حالِّا ر ناك سلْ َآ ارآیـه  ) (و م
. را نفرستادیم مگر آنکه رحمت براي اهل عالم باشـی . ما تو ). ، سوره انبیاء  107
: خرقـه . روشـن و تابـان و درخشـان   : منـور .  کسی روي آوردن دوست به   : اقبال

 ).فرهنگ اصطلاحات عرفانی.) (پوشند اي که صوفیان می جامه خلقان، جامه(
پارچه ابریشمی یـا کرکـی مخصـوص کـه در شـهرهاي      : شال. خوش بو : معطر

هـاي   شود و براي پـالتو و لبـاس    ایران بویژه کرمان و مشهد و خلخال بافته می        
 .رود زمستانی به کار می

 
 .قطعه کاغذي که در آن نویسند: رقعه. فرمان الهی: ـ امر کل13

شـود و آن خلـیج    این دریا به نام دریاي موسی و دریاي زیلع نامیده می   : ملتزم
باریکی است که مانند زبان از دریاي یمـن بیـرون آمـده اسـت، در ایـن دریـا                    

 )غیاث(یک بار آشامیدنی : جرعه. فرعون و سپاهیانش غرق شدند
 .احتجاج کردن. دلیل آوردن: استدلال آوردن

ارزش دریایی    عشق فرمانی الهی است و ما در برابر آن مکتوبی بی          : معناي بیت 
خـود  (عشـق صـدها دلیـل آورده          اي هسـتیم،      بزرگ است و ما به اندازه جرعه      

هـایی    توانیم حجـت    و ما تنها در برابر او می      ) دلیل است و برابر صد دلیل است      
 ).که سودي ندارد(بیاوریم 

 



. هماهنگ الفت یافتـه : مؤتلف. آسمان، گنبد لاجوردي، گنبد مینا: ـ گردون 15
به شکل حرف : الف گشتن ). گرفتن ماه (ماه گرفتگی، منخسف شدن     : منخسف

 .الف در آمدن، راست قامت شدن، خمیدن، خم شدن
 

د آب چشمۀ اساطیري که هر که از آن بنوشد به زندگی جاوی ـ        : ـ آب حیات  16
هـا و     اسکندر ذوالقرنین همراه با خضر، پس از گذشـتن از تـاریکی           . دست یابد 

خضر از آن نوشـید، امـا چـون اسـکندر قصـد             . طی مراحل دشوار به آن رسید     
 )28فرهنگ اشارات، .(نوشیدن آب حیات کرد، چشمه ناپدید شد

ه اشـار : علم مـِنْ لـَدن    . نزد صوفیه اشارت و آشنایی را گویند عالم غیب        : سخن
نـدنِا و علَمنـه    : (است به آب شریفۀ   مه ً مـِنْ عِ حر نَهبادنِآ ءاتَی فوَجدا عبداً منْ عِ

ماً   نَّا علِْ َّنْ لد اي از بنـدگان خـاص مـا را           در آنجا بنـده   ). ، سوره کهف  65آیه  ) (مِ
یافتند که او را رحمت و لطف خاصی عطا کردیم و هم از نزد خود وي را علـم                  

 .بیاموختیم
 علمی اسـت کـه اهـل قـرب را بـه              علم لدنّی، . (ثمر دادن، میوه دادن   : بر دادن 

شود نه به دلایل عقلی و شـواهد          تعلیم الهی و تفهیم ربانی معلوم و مفهوم می        
 ).76مصباح الهدایه، ) (نقلی

 
 .سخن به طرز مبهم ادا کردن: اجمال. شرح و بیان: ـ تفصیل17

قت شناسان، سخن مبهم و راز آلـود مفصـل   براي اهل معنا و حقی: معناي بیت 
 .است و اما براي اهل ظاهر سخن مشروح، مبهم است

 
بسـیاري شـعف و     : ذوق. مرواریدهاي درشـت اسـتعاره از شـکر اسـت         : ـ در 16

 تازه و آبدار: تر. حسرت و شادمانی
که دریاي عشـق تـو     [ چه بهتر ]اند،    اگر درباره تو بسیار شعر گفته     : معناي بیت 

 مروارید باشد که حتی از شادمانی و مسرت شنیدن شعر، شـتر هـم               سرشار از 
 .حال خوشی دارد
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 "اي رستخیز ناگهان وي رحمت بی منتها"شرح غزل 
 

 شرح غزل فائزه پایریز زنجانی
 

 منتها اي رستخیز ناگهان وي رحمت بی
 شـی افروخته در بیشه اندیشهااي آت

 امروز خندان آمدي، مفتاح زندان آمدي
 بر مستمندان آمدي چون بخشش و فضل خدا
 خورشید را حاجب توي، اومید را واجب توي
 مطلب توي، طالب توي، هم منتها، هم مبتدا

 آراسته در سینها برخاسته، اندیشه را 
 روا کرده خویشتن حاجت خواسته، هم خویش هم
 بدل وي لذت علم و عمل وح بخش بیاي ر

  وان دوا ست و دغل، کین علت آمد باقی بهانه
 شده  درکین گنه  بی ما زان دغل کژبین شده، با
 با گه مست نان و شور گه مست حورالعین شده،

 را نقل را وین نقل بین هل عقل سکربین هل این
 کز بهر نان و بقل را چندین نشاید ماجرا

 ی، بر روم و بر زنگ افکنیتدبیر صد رنگ افکن
ري و ندر میان  طِِناٍع لایِی اص   جنگ افکنی فِ

 نه بهانه بر کسان می مال پنهان گوش جان، می
 اي کیا ربِّ خلَِصنی زنان و االله که لاغست جان

 خامش که بس مستجعلم، رفتم سوي پاي علم
 کاغذ بنه، بشکن قلم، ساقی درامد الصلا
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????? 
 )بحر رجز مثمن سالم(ن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل: وزن غزل
????? 

رحمـت  . ناگهانی: ناگهان). غیاث اللغات (مخفف رستاخیز، قیامت    : ـ رستخیز 1
انتها از جانب خدا بـراي   خطاب به شمس است که او را بخشایشی بی     : منتها  بی

ی الخـط قـدیم     رسم: اندیشها. اضافۀ تشبیهی است  : بیشه اندیشها . داند  خود می 
الخط اسـتفاده کـرده    است که مولوي در بسیاري موارد از این رسم       ) ها  اندیشه(

 .است
 :همچون

 وار به طوفان مردن خوار بد نوح ارچه مردم
 گرهست آتش ذره آن ذره دارد شعلها

 )1/119کلیات شمس، (
اي معشوق که من که همچـون قیـامتی ناگهـانی مـا رازیـر و رو                   : معناي بیت 

نهایت بر ما ارزانی شدي، همچون آتشی بیشۀ فکـر             بی کردي همچون رحمتی  
 .ما را روشن نمودي

 
احسـان،  : فضـل . نـالان : مسـتمند . کلیـد دل  : مفتـاح زنـدان   . کلیـد : ـ مفتاح 2

 :گوید مولوي در مثنوي می. بخشش، فضیلت، صفات پسندیده
 ها تا مقر آریمشان از ابتلا اند این خاك ها دزدیده فضل

 )ت مثنويفرهنگ لغات و تعبیرا(
خنـدان و زنـدان و مسـتمندان کلمـات هـم      . این بیت داراي قافیه میانی است 

 .قافیه هستند
 
صـورت  : اومیـد . بین حاجب و واجب جناس مضارع اسـت       . دار  پرده: ـ حاجب 3

 .قدیمی و پهلوي کلمۀ امید



القضـات    عـین . رود  طلب در عرفان گام نخست و مدمع سالک شعار می         : مطلب
ي عزیز که اول چیزي از مرد طالـب و مهمتـرین مقصـودي از       ا  بدان: (گوید  می

مرید صادق طلب است و ارادت یعنی طلـب حـق و حقیقـت ناپیوسـته در راه                  
و عطار نیز از طلب بـه     ) 19تمهیدات،  .) (باشد تا طلب روي بدو نماید       طلب می 

 .برد عنوان اولین وادي که سالک باید آن را طی کند نام می
 کنار غـاز کـار وادي عشق است از آن پس بیهســت وادي طلــب آ

 )180الطیر،  منطق(
آورد و  به همین اساس، مولوي معتقد است کـه طلـب را معشـوق بوجـود مـی              

طالـب  «کشاند، از همین رو گفته است       اوست که عاشق را به سوي خویش می       
 .بین مطلب و طالب اشتقاق وجود دارد» تویی

 .، آغاز و پایان تو هستیبوجود آورنده طلب تویی: معناي بیت
 
دانـد کـه در        در مصراع اول شاعر از این رو جایگاه عشـق را در سـینه مـی                -4

تـر نقطـۀ سـیاهی در دل     یا به عبارت دقیق . عرفان جایگاه محبت در دل است     
از همین روست که مولانـا نیـز در ایـن        . گویند  است که به آن سویداي دل می      

داند که موجب آراستگی و زیبایی عقل و  بیت خاستگاه معشوق را در سینه می     
آورد و  معشوق خودش نیاز و حاجت عشق را در دلها پدید می        . شود  اندیشه می 

. شـود  کند، در این بیت نیز قافیۀ درونی دیده مـی  خودش نیز آن نیاز را روا می    
هاي ما با نـور   عشق به جهت خداست معشوق بوجود آمده و سینه: معناي بیت 

شته است و خود این نیـاز را در دل مـا بوجـود آورده و خـود     عشق او روشن گ   
 .گوید نیز، این نیاز را پاسخ می

 
سبب فراق و وصال روح است و سبب ثـواب و      : (ـ در شرح التعرف آمده است     5

 ).848، 2ج ) (عقاب روح است و همه عتاب و آشتی با روح است
 :گوید مولانا در مثنوي می

 ر روح را با تازي و ترکی چه کارروح با علمست و با عقلست یا



 )249، 2مثنوي، دفتر (
در دیوان شمس نیز با توجه به معناي وسیعی که واژه روح دارد، از معشوق بـا        

 .کند عنوان روحبخش یاد می
 .کنایه از روح انگیز و مفرح است: بخش روح
. ل است اشاره به بهانه و دغ    : این. بیماري: علت. ناراستی: دغل. مانند  بی: بدل  بی
علـم سـه گونـه      : (در مصباح الهدایه آمده اسـت     : علم. اشاره به مصراع دارد   : آن

 و …دوم علم معرفـت کـار خـداي از اعـلام و ایجـاد و        . است یکی علم توحید   
 )…سوم علم احکام شریعت از اوامر و نواهی و 

بین علت و   . بیماري: علت. باشد  علم در این بیت شناخت خداوند می      ). 56ص  (
 .ري تضاد استبیما

 
به معنی زنـان سـپید   : حورالعین. دو بین، مجازاً بدخیال و بداندیش     : ـ کژبین 6

پوست فراخ چشم، چه جور جمع حـوراء اسـت و حـوراء بـه معنـی زن سـپید            
پوست که موي سر و سیاهی چشمش به غایت سیاه و پوست بدنش به غایـت                

زن فـراخ چشـم   سفید باشد و عین جمع عیناء است و لفـظ عینـاء بـه معنـی       
 )غیاث اللغات(ایست 
سـرود  (شـیفته مسـایل دنیـوي     : مست نـان و شـوربا     . آتش شور، شوروا  : شوربا

 )24خورشید، 
در این بیت که مکمل بیت قبلی است شاعر اشاره به کسانی دارد کـه ظـواهر                  
دنیوي چشم آنهـا را کـور کـرده اسـت و قـادر بـه دیـدن حقیقـت نیسـتند و                

ایم و شیفتۀ تنعمـات   ها را خورده نکه فریب این ناراستیما به دلیل ای   : گوید  می
ایـم، بـا آنانکـه مخـالف نظـر مـا هسـتند، خصـومت          دنیوي و یا اخـروي شـده   

 .ورزیم می
 
سـکر عبـارت از تـرك قیـود ظـاهري و      (گوینـد   مستی، صوفیان مـی : ـ سکر 7

مولانـا در   ). فرهنگ لغات و اصـطلاحات عرفـانی      ) (باطنی و توجه به حق است     



دهد و مقام و منزلت آنهـا را          ي محو و فنا و سکر را در یک ردیف قرار می           مثنو
 .داند تر از وهم و فکر می مهم

 موج خاکی و وهم و فهم و فکر ماست
 موج آبی محو و سکرست و فناست

خبري از خـود      دهشت و حالت بی   : (دهد  استاد فروزانفر در این باره توضیح می      
د مانند عاشقی که پس از انتظار دراز و  و غیر که در مشاهدة معشوق دست ده       
شرح مثنـوي،  ) (پرده و حجاب بر او آید     هجران جانسوز ناگهان معشوق وي بی     

 )244 و 245
 :در دیوان شمس آمده است

 محو سکرست پس صحو بود صحو یقین
 شمس عاقب بود ار چند بود ظل ممدود

 )2/8263کلیات شمس، (
بگذار، : داند، هل   سیدن به حقیقت می   بدین ترتیب مولوي سکر را راهی براي ر       

عقـل معـاش بارهـا مـورد     . در اینجا عقل جزوي موردنظر اسـت  : عقل. رها کن 
 .نکوهش مولوي قرار گرفته است

 کام کرد عقل جز وي عقل را بدنام کرد کام دنیا مرد را بی
 )319، 5مثنوي، دفتر (

 :در کتاب مقالات شمس آمده است
برد، آنچه عقـل حجـاب اسـت و           ندرون خانه ره نمی   برد اما ا    عقل تا درگاه می   (

 )180مقالات شمس، ) (دل حجاب و سر حجاب
 کـه بـا شـراب خورنـد         …هاي ریز و کوچکی چون آلبالو، گیلاس و           میوه: نقل

پدید آمدن سـبزه، هـر     : بقل. حاضر جوابی در سخن   : نقل) 25 سرود خورشید، (
 .ي رزق و روزي اندك استگیاهی که زمین بدان سبز گردد، در اینجا به معنا

رسم صوفیان چنان بوده اسـت کـه هـر گـاه     : (گوید استاد فروزانفر می : ماجري
کردنـد، ایـن عمـل را     آمد وي را بازخواست می      اي از صوفیه در وجود می       خرده



گفتند تـا همـه فقـط جمـع      می) صلاي ماجرا(گفتند، در این هنگام      ماجرا می 
 ).657 مثنوي شریف، شرح.) (بستند شوند و در خانقاه می
ماجرا سخن راست را گویند و هیچ خلاف نگویـد و       : (گوید  و خرمشاهی نیز می   

) انــدك گوینــد و ممکــن اســت ســخن رابــه صــریح یــا کســی معــین گوینــد
 )181از حافظ نامه، ) (اورادالحباب(

 #سـکر  (مولوي در این بیت با آوردن تضـادهاي مضـمونی چـون     : معناي بیت 
دهـد    دنیاي مادي را در مقابل دنیـاي معنـوي قـرار مـی        ) نقل #نقل  (و  ) عقل

و خواهان این اسـت کـه بـه خـاطر دنیـاي مـادي بـا               ). 251سرود خورشید،   (
 .کشمکش بیهوده انجام نگیرد

 
صـد نشـانۀکثرت    . گونـاگون : صـد رنـگ   . چاره جویی کردن  : ـ تدبیر افکندن  8

فریقـاي  منسوب بـه قبایـل سـیاه پوسـت آ         : زنگ. منسوب به رومی  : روم. است
ري. شرقی ناعٍ لای ی اصِطِ  .شود در نیکویی کردن که دیده نمی: فِ

 
صنی . اضافۀ استعاري است  : گوش جان . بمال: مال  ـ می 9 پروردگارا مرا  : رب خلَِ

 .بازي، شوخی: لاغ. به خدا قسم: االله. برهان
آنکه خود بدانیم، جان را متنبه و گوشمالی کن و به سوي خود         بی: معناي بیت 

واي سـرور مـن، بـدان کـه         . اي براي دیگران بگذار     ن و از این رهگذر بهانه     کشا
 .خواهم خلاصی یابم یک شوخی است و نمی) پروردگارا مرا برهان(جمله 

 
و از طرفی مولانـا بارهـا بـه ارزش خاموشـی     . تخلص مولوي است  : ـ خامش 10

 :از جمله. وبیان نکردن سر اشاره کرده است
 آن نغز منیاي خمشی مغز منی، پرده 

 کمتر فضل خمشی، کش نبود خوف و رجا
 )491 ـ 1/492کلیات شمس، (

 خمش باش خمش باش درین مجمع اوباش



 مگو فاش مگر فاش ز مولی وز مولا
 )1/1038کلیات شمس، (

شـخص  : علـم . نعت فـاعلی از اسـتعجال شـتابنده و شـتاب کننـده            : مستعجل
ورانیدن طعام یا چیزي دادن بـه  صلا به معنی آواز دادن براي خ  : الصلا. نامعلوم
 .ندا کردن براي طعام. دعوت براي خوان. کسی

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=62 
=================== 

 
 : ازPDFتهیه و تنظیم فایل 

ir.persianblog.masnawi://http  
  

 

http://www.artsemnan.ir/index.asp?ID=62

